
  زاده مجيد ف�ح

 
 

  اتودھاي نمايشي
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  انجمن تئاتر ايران و آلمان



  

  
1 

  :فھرست
  

  3              مقدمه

  :اتودھاي فلسفي

  7         رودخانه    

  10          اندوه    

  13          ايستگاه    
  :اتودھاي عروسكي

  19          آشنايي    

  21        گفتگو در پارك    

  23          توافق    

  :اتودھاي انق�بي

  25    خودمون حزب خودمون، حزب    

  33          رستاخيز    

  41        تعزيه در سوسنگرد    

  51        ھا برپا با مسلسل    

  57          عصيان    

  64        پھلوان ميھن    

  68        گرديم ما برمي    

  78       ي بزرگ ما حماسه    

  92        به خاطر چي؟    

  107     چطور شد كه ققنوس شديم؟    

  118        تئاتر عظيم آشتي    

  :  اتودھاي گروتسكي

  0  )به زبان آلماني(يب بھشتي س

  5      )به زبان آلماني(  سوپ      



 
2 



  

  
3 

  "اتودھاي نمايشي"
  

  )مقدمه(

  

نمايشي حاضر، باقيمانده از سي اتودي است كه ) تمرينات و الگوھاي(نوزده اتود 

اين اتودھا، ھمانگونه كه در فھرست آمده است، به چھار . اند تاكنون به تحرير درآمده

و ھر مقوله . اند تقسيم شده" گروتسكي"، "انق0بي"، "عروسكي"، "فلسفي"ي  مقوله

  .اي دارد در تئاتر كاركرد ھنري ويژه

اما، پيش از آنكه وارد جزئيات شويم، 9زم به تذكر است كه اين اتودھا، بطور كلي، 

ھا يا افرادي باشند كه قصد دارند در اين  توانند ياور تئاتري ي نمايشي مي در دو زمينه

  !ه وارد و پرورده شوندرشت

  

  :ي ادبيات نمايشي نخست، زمينه

اين زمينه، مقدمه و كمكي است براي مبتديان و ع0قمندان به فن نمايش و 

نويسي پرداخت،  ھاي نمايشنامه شود به مشق نويسي كه از كجا و چگونه مي نمايشنامه

ي را در ا شود ايده به سخن ديگر، چگونه مي. نويسي را شروع كرد نمايشنامه

صفحاتي مختصر عملي ـ نمايشي و نه توصيفي ـ داستاني بيان نمود تا بعدھا، با 

ھاي واقعي و طو9ني دست يافت؛  ھاي نمايشنامه ي كار نوشتاري، به تكنيك ادامه

شدن در اين زمينه ھم، خود محتاج  ضمن آنكه فراموش نكنيم، تبحريافتن و خبره

ديگر " شوپن"ي موسيقي، اتودھاي  ل، در رشتهعنوان مثا به. گير است تمرينات پي

  !اند ھاي موسيقائي نيستند، بلكه الگوھاي ناب موسيقائي تمرينات و مشق

  

  :ي كار روي صحنه ـ بازيگري دوم، زمينه

و بعدھا (اين زمينه، مقدمه و كمكي است براي مبتديان و ع0قمندان به فن بازيگري 

ه ـ عملي، ھم در فن بازيگري وارد شد، و ھم كه چگونه با تمريناتي ساد) كارگرداني

اينجا، . اي را براي صحنه آماده نمود، بر روي صحنه پياده نمود چگونه نمايشنامه

اي  تواند مقدمه باز فراموش نشود كه اين تمرينات براي يك بازيگر با تجربه، ھم مي

از نوع باشد، و ھم يك الگوي ناب ) انبساط بدن ـ عض0ت(كردن بدن  براي گرم
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  !ي تئاتر بسياري از نقاشان بزرگ، اما در رشته )ھاي سياه قلم(الگوھاي 

. ھا كه بگذريم، اتودھا پتانسيل آن را دارند كه ضمن كار گسترده و باز شوند از اين

ھا را  توان ديالوگ ، ضمن تمرينات نوشتاري، ميالفاين سخن بدين معناست كه 

وشت، و در نتيجه روي صحنه ھنگام تمرين ھاي بيشتري ن گسترش داد و يا ديالوگ

ي شاخص اين مثال سه اتود  نمونه. دارتر كرد عملي، تمرينات را گسترش داد و دامنه

، برعكس، يعني روي صحنه ھنگام تمرين ب عروسكي اين مجموعه است؛ و يا

ھاي تازه رسيد، و در نتيجه  عملي، تمرينات بدني را گسترش داد و بعد به ديالوگ

تواند تا  بھرحال، در ھر دو حالت، كار مي. تر كرد را از نظر نوشتاري، منبسطاتود 

بدانجا پيش رود كه تبديل به يك كار نمايشي كامل، چه بر روي كاغذ و چه بر روي 

  !صحنه گردد

  

  !ي حاضر اما، در مورد اتودھاي مجموعه

  

(I) اتودھاي فلسفي  

براي بازي ك0م، تمرينات فكري، اين اتودھا، بطور عام، و در اينجا بطور خاص، 

نويس، كارگردان، بازيگر و بطور كلي،  انبساط فكر و ديدگاھھاي نمايشنامه

به سخن ديگر، اين دسته از ! اند شوند و شده ھاي امروز و آينده نوشته مي تئاتري

و باز ھم به سخن ديگر، ! ي پرواز شود كنند تا انديشه آماده اتودھا مغز را گرم مي

شوراي "در  ھاي اوائل انق0ب، وه از اتودھا، ھمانگونه كه در سالاين گر

كند تا سقف  اي را كمك مي نويس از روستا برآمده مطرح شد، نمايشنامه" نويسندگان

ي  از سقف آسياب و طويله و حتي كارخانه) ھايش نمايشنامه(دكور تئاترش 

ي و "كسپيرش"ي، "آشيلوس"ھاي آسماني ـ كيھاني  مانوفاكتورش ، به سقف

  .لذا اين اتودھا را بيشتر بايد خواند تا بازي کرد! ي رسد"برشت"

  

(II) اتودھاي عروسكي  

ھاي فرھنگ نمايشي را در تماشاگر جوان  توانند زمينه اين اتودھا، جدا از آنكه مي

شود  توانند بگويند چگونه مي پرورش دھند، بويژه در اينجا، تمريناتي ھستند كه مي

از جمله  )ھا ھا و فتيش توتم(ھاي مرده  توسط ماتريال) زنده را ماتريال(بدن 

تر كرد و  ، منبسط)اند ھا كه خود يك ماسك و حتي كلمه(ھا  عروسكھا و حتي ماسك
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امتداد داد، و در نتيجه ماتريال مرده را بطور واقعي و عملي زنده كرد، به رقص 

تخيل نقشي اساسي بازي  شك، اينجا و بي! درآورد، به بازي، به آفرينش درآورد

  .كند كه در تماشاگر، اکثراً، وافر است مي

  

(III) اتودھاي انق�بي  

اي بر ژانر  ، مقدمه"بازي ك0م"اند تا  متكي" بازي بدن"اين اتودھا كه عمدتاً بر 

" تئاتر آژيتاسيون"چرا كه ! اند" تئاتر آژيتاسيون"، يا اصو9ً خود "تئاتر آژيتاسيون"

شود، تحليل كاراكتر  بيشتر نيست، و يك پوستر وارد جزئيات نميخود يك پوستر 

ترين و  تنھا يك حرف دارد و آن تبليغ و تھيج عمده! چون و چرا ندارد! كند نمي

  !اند ترين ايده و عمل روز، روز تاريخي ضروري

، اتودھائي كه الف: شوند از سوي ديگر، اتودھاي انق0بي خود به دو دسته تقسيم مي

دھند، نظير اتود ـ  دھند، خوراك مي انديشه، ديدگاھھا را جھت ميفكر و 

اند، خواستار  ، اتودھايي كه خواستار عمل بدنب "!برشت"ھاي آموزشي  نمايشنامه

به سخن ديگر، زماني رسيده است كه فقط بايد عمل كرد، فكر قب0ً ! اند عمل عملي

شه را فشار دھي، چون ماشه اكنون دشمن بر تو تاخته است، بايد ما! كرده شده است

و ! فكر اينجا مرگ است! فكر اينجا سّم است! جاي فكر نيست. را فشار داده است

ھاي بزرگ،  خاص روزھاي مرافعه! اين نوع اتود خاص روزھاي انق0ب است

" كمدي قديم"بار برخ0ف  ھائي كه، اين خاص مرافعه! تاني است ھاي تي مرافعه

ات بر  "فالوس"ات را بجاي  اي، بايد تفنگ"وسكي جاوهھاي عر نمايش"يوناني، يا 

شود ھميشه در تئاترھا  اين نوع اتود را نمي! دست گيري و بر دشمن نابكار بتازي

و از ! ھاست ھا و ميدان بازي كرد، اين نوع اتودھا، اكثراً، خاص بازي در خيابان

تودھائي كه عمدتاً بر ، االف: رسيم اينجا ما به تقسيم ديگري از اتودھاي انق0بي مي

شوند با افرادي معدود، حتي تا پنجاه و شصت و ھفتاد  ھا بازي مي ي تماشاخانه صحنه

ي اول،  نمونه! شوند با افرادي پرُشمار ، اتودھائي كه در فضاي باز انجام ميب! نفر

" رستاخيز"و !" بخاطر چي؟"، "گرديم ما برمي"ي حاضر، در اتود  در مجموعه

تعزيه در "، "برپا با مسلسلھا"ي دوم در اتودھاي  ؛ و نمونهقابل ذكر است

  "!تئاتر عظيم آشتي"تر از ھمه در  و مھم" سوسنگرد
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 (IV)  زا اتودھاي ناساز ـ شگفتي(اتودھاي گروتسكي(  

، ھم در فرم صفتي و ھم در "گروتسك"در مورد اين اتودھا در آغاز گفته شود كه 

ي ايتاليائي كه به معناي غار و دخمه )Grotto( "گروتو"ي  اش، از ريشه فرم اسمي

آيد، پس ھمچون خود غار و دخمه، ھمواره در مركز و در عُمق خود  است، مي

تر، بدوي و  زا، غيرعادي، غيرقابل توصيف، و مھم چيزي ناھمگون، ناساز، شگفتي

تواند، ھم كُميك و ھم تراژيك باشد؛ چيزي كه در حال  حتي طنزآلود دارد كه مي

در اساطير آريائي " ميترا"چيزي ھمچون توصيف ! دادن است يا رُخ داده است خرُ 

در " محمد"، يا ھمچون عروج ... كه ھزار چشم دارد و ھزار گوش و ھزار دھان و

ي  از دخمه" عيسي"ھا و مينياتورھاي ايراني، يا صعود  مركز بسياري از قالي

ـ گياھي  انساني ـ حيواني ر نيمهاش به آسمان در اساطير مسيحي، يا تصاوي مدفوني

، يا درختي ايستاده در طبيعت كه رّد و "گُويا"ئي در آثار "گويا"مھيب و مرموز 

كند، يا آثار نوشتاري ـ نمايشي  نقش مرموزي از انسان ـ گياه را به انسان منتقل مي

  ...!و يا... و يا... ي او، و يا"گُودو"ي، بويژه "بكت"

گسيخته را  تخيل وحشي، تخيلي لجام) ھنر گروتسكي(تسك ھنر گرو! و خ0صه كنيم

دھد كه ھمچون ھنر امروز است، كه بدون آن، ھنرمند يك فرد سازگار، يك  ميدان مي

  !ي روز است ھاي پذيرفته ھنجار، يك انسان راضي با نورم به

ي حاضر با چنين ذھنيتي است كه به تحرير  و اكنون، دو اتود گروتسكي مجموعه

چرا كه حتي خود عمل به  زبان آلماني نوشتن، و نه زبان ! اند، و قدري بيشتر درآمده

  !فارسي، خود يك ذھنيت گروتسكي است

در مجموعه حاضر، امكان دارد كه برخي از ! و بازھم خ0صه كنيم، و طنزآلود

ي اتودھاي انق0بي، به نظر برخي كسان، گروتسكي، يعني  اتودھا، بويژه در مقوله

اي به معناي بدوي ـ گذشته  ـ غيرمعمول، كميك ـ تراژيك، غاري ـ دخمهناسازگار 

  :ي ناميرا برخوردارند اما، براي نگارنده، تمامي اتودھاي حاضر، از دو جنبه! آيند

اشان،  ھاي سياسي ـ اجتماعي جاويداني ي ايده نخست، از جنبه

ت كه و بدين خاطر اس! اشان ھاي ھنري ـ تئاتري ي آموزش دوم، از جنبه

 !آنھا را  قابل چاپ و عرضه دانستم
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 "اتودھای فلسفی"
  

 

  رودخانه
  
  

  صحنه
  

دو مرد يكي پير و ديگري جوان بر روي پلي . غروب است
رودخانه . رسد صداي سوت قطار از دور به گوش مي. اند ايستاده

  .آلود شتاب دارد آرام نيست و آب گل
  

  اي؟ گرفته  : مرد پير
  ... بله   :مرد جوان

  خواھي بروي؟ نمي   :پير مرد
  ... دانم نمي   :مرد جوان

  چرا؟  : مرد پير
كنم  آيد، وقتي سفر مي از سرگرداني خوشم نمي  : مرد جوان

كنم زمين زير پايم  احساس مي. رود سرم گيج مي
آيند  شوند، مي تفاوت مي چرخد، آدمھا برايم بي مي

روند، بدون آنكه بتوانم آنھا را لمس كنم،  و مي
گذرم  شان مي نكه در خواب باشم، از ميانمثل اي

كنم  حركت مي. بدون اينكه به آنھا برخورد كنم
آنوقت است كه . بدون اينكه بدانم مقصدم كجاست

توانستم سرپا و استوار  كنم ايكاش مي آرزو مي
باشم، مثل اين كوھھا، پابرجا بمانم و گذر 
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ھا، ماه و خورشيد، رودخانه، آدمھا،  ستاره
  ... ھر چيز و ھركس را ببينم خ0صه گذر

  حتي گذر زمان را؟   :مرد پير
  ...حتي گذر زمان را   :مرد جوان

ھا بودن را  داني، فايده ندارد، مثل كوه مي     :مرد پير
ي  اند، با ھمه اينھا فقط ايستاده! گويم مي

ھر چقدر ھم ! اند، ھمين شان فقط ايستاده سختي
بايد شوي،  سخت و سرپا باشي عاقبت خُرد مي
اي تازه، به  رفت مثل اين آبھا، آنوقت ھميشه تازه

  !دريا ھم كه ريختي، دريايي، دريا
  ...اگر به دريا بريزم   :مرد جوان

  عاشقي؟   :مرد پير
  ...دانم نمي   :مرد جوان

  مطمئن نيستي؟   :مرد پير
  ...نه   :مرد جوان

  ...خيلي بزرگ است) كند به آسمان نگاه مي(   :مرد پير
  !چي؟ عشق؟) شود ھا خيره مي به ستاره(   :مرد جوان

عشق، اولش مثل باريكه ... بله   :مرد پير
اي  آب ز9لي است كه از چشمه

ھا  زند و بعد اين چشمه بيرون مي
سازند و  رودخانه را مي

  ...ھا دريا را رودخانه
  ...با ھمه اينھا دريا ھم ھميشه دريا نيست   :مرد جوان

تواني به خاطر  مي) كند ه ميھا اشار به ستاره(     :مرد پير
افتند و خاموش  اينكه اينھا روزي از سوختن مي

  شوند، بگوئي ستاره ديگري نيست؟ مي
  ...آدمھا با دريا و ستاره فرق دارند   :مرد جوان
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فرق دارند براي اينكه از دريا درياتر و ... بله بله     :مرد پير
  .تر ھستند از ستاره ستاره

  ...كني لي بزرگ ميآدمھا را خي   :مرد جوان
  ...بزرگ ھستند! كنم؟ من بزرگ مي! بزرگ   :مرد پير

شان را  آلوده بودن) دھد رودخانه را نشان مي(   :مرد جوان
  گويي؟ چه مي

  ...شان پاكند و ز9ل ھا ھمه چشمه   :مرد پير
  !؟ پس اين رودخانه   :مرد جوان

  !پس آن دريا؟   :مرد پير
  .سكوت

  .دپس بايد عاشق ش   :مرد جوان
  ...بايد عاشق بود، بايد عاشق بود... نه نه   :مرد پير

  
صداي . گردد ھاي كنار پل و بداخل رودخانه خم مي بر روي ميله

  .شود سوت قطار از نزديك شنيده مي
  

1348تھران ـ   

 

□□□ 
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  اندوه

  
  

  صحنه
  

صداي . ھوا سرد و ابري است. سحر است. اي نماي كلبه
ھمه جا سبز است و . رسد گوش مي ھا از دور به ھا و بره زنگوله

خورند، در ھواي  ابرھاي خاكستري كه بر زمين و آسمان سُر مي
ي تلخ و شيرين و زرد و آبي از  تاريك روشن، ھزاران افسانه

دو مرد يكي پير و ديگري جوان از . گويند ديو و پري باز مي
  .نشينند شوند و نزديك كلبه كنار آتش مي ميان مه ظاھر مي

  
) اندازد اي ھيزم به داخل آتش مي در حاليكه تكه(   :وانمرد ج

  ...زود آمديم
و پوستينش را دورش ... (رويم زود ھم مي     :مرد پير

تر  روند تا سركش ھا كه مي پيچد و به شعله مي
  .)شود شوند خيره مي

ي گرگي از دوردستھا شنيده  زوزه. كنند اي سكوت مي لحظه
  .شود مي

  كني؟ ميبه چي فكر    :مرد جوان
و فكر اينكه چطور ... ھا اين ھيزم به ... خودم به      :مرد پير

  ...خاكستر... خاكستر... گذشت
  !خاكستر؟   :مرد جوان

ي كوچكي كه آن طرف آتش به آنھا  به بزغاله(   :مرد پير
ببين، ببين با چه ) كند نگرد اشاره مي خيره مي

  .كند مان مي ھا نگاه ھراسي از پشت شعله
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  !ھراسش از گرگھاست   :مرد جوان
  ...اما او به ما نگاه خيره شده   :مرد پير

  .كند روند خاموش شوند جمع و جور مي و ھيزمھا را كه مي
به خاطر اينكه ما ) دمد به شدت در ھيزمھا مي(   :مرد جوان

  ...شناسد را بيشتر مي
  !ترسد بنابراين بيشتر مي  :مرد پير

آغاز ... گرماست شناخت آغاز دوستي و... اما  :مرد جوان
  ...محبت است

... خاكستر آتش ديروز... شناخت ھشدار است  :مرد پير
  !آغاز سرماست

  !آزادي؟... پس شادي شناخت  :مرد جوان
  ...خاكستر... خاكستر  :مرد پير

  .لختي سكوت
  دوست داشتن چطور؟  :مرد جوان

  ...آن ھم خاكستر  :مرد پير
  !پس خوشبختي ھم معنايي ندارد؟  :مرد جوان

) آيد خيره شده اي مه كه از جنگل با9 مي به توده(  :رد پيرم
اي سكوت  پس از لحظه... (خوشبختي ھم نه... نه

خوشبختي دست دوستي ... داني مي) دھد ادامه مي
توانست روزي فشرده شود،  است كه مي

خوشبختي لبخند ناتمام زني است كه مطمئن 
ي صبح  خوشبختي سپيده. نيستي دوستت دارد

  ...!ر آغاز روزي چون فردا كه نيستياست د
  !اينقدر گنگ؟ اينقدر ناپايدار؟  :مرد جوان

  ...!ھمينقدر ناپايدار... ھمينقدر گنگ  :مرد پير
  !؟...مثل  :مرد جوان

  ...!مثل خود ما  :مرد پير
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  پس زيبايي را در كجاھا بايد جست؟  :مرد جوان
  !در ناكجاآبادھا  :مرد پير

  !فقط ھمين؟  :مرد جوان
مان بسيار اندوه  به ھمين خاطر است كه جھان  :رمرد پي

  ...بار شده است
  

ي گرگي  ھا و زوزه فقط گھگاه نواي زنگوله. دوباره سكوت است
روند تا خاكستر شوند،  ھا مي ھيزم. آورد است كه باد به ھمراه مي

  .پوشاند آيد و فضا را مي ي مه كه به تدريج با9 مي و توده
  

   1350 تھران ـ

  

□□□ 
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  ايستگاه

 
  

  صحنه
  

. شود اي كه به يك ايستگاه متروك در جلوي صحنه ختم مي جاده
بينيم كه در  با روشن شدن تدريجي صحنه، دو پيرمرد را مي

باري بر دوش و  انتھاي جاده ظاھر شده و در حاليكه ھر يك كوله
  .رسند عصايي در دست دارند، به نزديك ايستگاه مي

  
  ...آخر جادهاينھم ... خُب  :پيرمرد اول
  !!چه راھي اومديم) گردد به عقب برمي(  :پيرمرد دوم
عجب بيابون ) چرخد در حاليكه دور خود مي(  :پيرمرد اول

  !!برھوتيه
  !!داره آدم ھول برش مي  :پيرمرد دوم
به ) گذارد بارش را زمين مي در حاليكه كوله(  :پيرمرد اول

  نظرت چند وقته كه راه افتاديم؟
  .حساب وقت از دستم در رفته من كه  :پيرمرد دوم
  ...منم ھمين طور  :پيرمرد اول
  .ھمون بھتر  :پيرمرد دوم
رو  ايكه خودمون اون لحظه... فكرشو بكن  :پيرمرد اول

راه ... راه اومديم... ھمش راه اومديم... شناختيم
  ...اومديم

  ...رسيم باvخره مي... غصه شو نخور   :پيرمرد دوم
من كه ديگه  ! رسيم؟ كجا؟ يم) با خستگي(   :پيرمرد اول

  ...بينم اي نمي جلومون جاده
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  ...اينجا فقط يه ايستگاست... طاقتي تو چقدر كم   :پيرمرد دوم
آخه ديگه  ) نشيند بارش مي ضمن آنكه كنار كوله(   :پيرمرد اول

  ...خسته شدم
  كني؟ چيكار داري مي   :پيرمرد دوم
  .بھتره كمي استراحت كنيم   :پيرمرد اول

  !!بره اما خوابمون مي   :دوم پيرمرد
باvخره كه بايد ديگه ... خُب خوابمون ببره   :پيرمرد اول

  ...خوابيد
  ...رسه قطار اwن مي... ولي   :پيرمرد دوم
اگه قرار باشه بياد و بخواد مارو ببره، خُب    :پيرمرد اول

  نه؟... ايسته كشه و مي حتماً سوت مي
  ...راستش) كنه مكث مي(   :پيرمرد دوم

بارش را كنار پيرمرد اول گذاشته بر زمين  با ترديد كوله
  .نشيند مي

دھد و به افق خيره  بارش تكيه مي به كوله(   :پيرمرد اول
  خواد؟ دوني اwن دلم چي مي مي) شود مي

  ھان؟   :پيرمرد دوم
  .اwن سحر بود... خواست دلم مي   :پيرمرد اول
  !خُب؟   :پيرمرد دوم
  ...در خسته نبوديمو ما اينق   :پيرمرد اول
  !اونوقت؟  :پيرمرد دوم
اونوقـت تـوي يـه بـاغ بـوديـم پـر از    :پيرمرد اول

با  تعجب به پيرمرد دوم نگاه ... (شـــكوفــه
  به چي خيره شدي؟... ببينم) .كند مي

چه آسمون ) در حاليكه به آسمان خيره شده(  :پيرمرد دوم
  !!صافي

  ...تره وقت سحر از اينم صاف   :پيرمرد اول
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مثل ماه شب ! چقدر بزرگه... رو ببين ماه  :پيرمرد دوم
  .ست چارده

خُب ماه شب ! ست؟ مثل ماه شب چادره   :پيرمرد اول
  .ست ديگه چادره

  به نظر تو چه رنگيه؟   :پيرمرد دوم
  چي؟ ماه؟  : پيرمرد اول
  .آسمون... نه  :پيرمرد دوم
  !!رنگ خودشه... خُب معلومه ديگه  : پيرمرد اول

  .شود ي سوت قطاري از دور شنيده ميصدا
  شنوي؟ مي) شود خيز مي نيم(    :پيرمرد دوم
  .آره   :پيرمرد اول
  .رسه داره مي  :پيرمرد دوم
  ...مثل اينكه   :پيرمرد اول
  ...بھتره بلند شيم    :پيرمرد دوم

كشان به ايستگاه  قطار ھم سوت. ماند شود و به انتظار مي بلند مي
  .شود نزديك مي
بارش  شود و كوله در حاليكه به سختي بلند مي(  :لپيرمرد او

  كنه؟ پس چرا يواش نمي) گيرد را بر دوش مي
ترمز ... اونھاش... آھان...تو چقدر عجله داري   :پيرمرد دوم

  ...كرد
  .گذرد كشان از برابرشان مي قطار سوت
  !پس كو؟ چرا ترمز نكرد؟    :پيرمرد اول
  !نكنه مارو نديده باشه؟    :پيرمرد دوم
  !يعني ممكنه؟  :پيرمرد اول
  .آخه ما خيلي پير شديم   :پيرمرد دوم
  ...ام پير شديم خيلي... آره) با يأس و نوميدي(   :پيرمرد اول

  .كنند اي مكث مي لحظه
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  خُب، موافقي بنشينيم؟   :پيرمرد اول
  .مارو نديد... حيف  :پيرمرد دوم

  .كشد نشيند و با نوك عصا روي زمين خط مي پيرمرد اول مي
  ...گفت زنم راست مي... دوني مي  :پيرمرد اول
  گفت مگه؟ چي مي) نشيند در حاليكه مي(  :پيرمرد دوم
) .شود به جاده خيره مي. (يه شب خوابشو ديدم   :پيرمرد اول

آخه منو خيلي دوست . گفت بايد بياي پيشم مي
  .داشت

  مگه حا9 كجاست؟  :پيرمرد دوم
  .گيره م دلش ميآد! پرسي؟ چه حرفھا مي   :پيرمرد اول
  .خُب من كه قصد بدي نداشتم  :پيرمرد دوم
  .خيلي تنھا بود   :پيرمرد اول
  مگه بچه نداشتين؟  :پيرمرد دوم
  .نه   :پيرمرد اول
با عصايش در آسمان دنبال چيزي ... (چه بد  :پيرمرد دوم

  ).گردد مي
  تو چي؟   :پيرمرد اول
حاليكه  با خوشحالي در... (من ھميشه تنھا بودم  :پيرمرد دوم

اي اشاره  با نوك عصا در آسمان به ستاره
  ...اونم كاروان) كند مي

  از اولش تنھا بودي؟   :پيرمرد اول
  ...ببينم تو سردت نشده  :پيرمرد دوم
  خواھي جواب منو بدي؟ نمي   :پيرمرد اول
  ...آخه  :پيرمرد دوم
  ...خُب من حرفي ندارم... شه بگي اگه روت نمي   :پيرمرد اول
  ...من سرراھي بودم... دوني آخه مي  :مپيرمرد دو

  يعني پدر و مادر نداشتي؟   :پيرمرد اول



  

  
17 

  ...نداشتم كه نيست  :پيرمرد دوم
) كشد دوباره با عصا روي زمين خط مي(   :پيرمرد اول

  .گي دونم چي مي مي
  .زنن رو مي ھمه ھمين حرف  :پيرمرد دوم
حت از حرفھاي من نارا) كند اي مكث مي لحظه(   :پيرمرد اول

  شدي؟
  چرا ناراحت بشم؟  :پيرمرد دوم
  پس چرا تو فكر رفتي؟   :پيرمرد اول
ھارو خيلي دوست  آخه من بچه... فقط دلم گرفت  :پيرمرد دوم

  ...دارم
  موافقي آتيش روشن كنيم؟... درست مثل من   :پيرمرد اول
  ...من سردم شده... آره  :پيرمرد دوم
 ...طور منم ھمين   :پيرمرد اول

دوباره صداي سوت قطار شنيده . كه آتش روشن كند شود بلند مي
  .شود مي

  شنيدي؟  :پيرمرد دوم
گي اين يكي ديگه نگه  يعني تو مي) با ترديد(   :پيرمرد اول

  داره؟ مي
روند و به  كنند، سپس بلند شده جلوتر مي لحظاتي سكوت مي

  .شوند سياھي خيره مي
  .داره اين دفعه حتماً نگه مي  :پيرمرد دوم

  ...اگه مارو ببينند   :اولپيرمرد 
  .شود قطار از دور نمايان مي

  ...اومدش... اونھاش  :پيرمرد دوم
  .شود قطار به سرعت به ايستگاه نزديك مي

  ...آھاي... آھاي   :پيرمرد اول
  ...نگه دار... نگه دار  :پيرمرد دوم
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دو پيرمرد مات به . گذرد قطار با ھمان سرعت از برابرشان مي
  .شوند ھم خيره مي
  ...ما كه داد زديم... پس چرا نايستاد   :پيرمرد اول
  ...شايد قطار ما نبود  :پيرمرد دوم
  پس مال ما كجاست؟   :پيرمرد اول
  ...دونم نمي) با يأس و ترديد(  :پيرمرد دوم
چقدر ) كند ھاي خار مي آوري بته شروع به جمع(   :پيرمرد اول

  ...بده كه آدم اجاقش كور باشه
  ...بده كه آدم تنھا باشهچقدر   :پيرمرد دوم
بھتره آتيش درست ) گذارد ھا را روي ھم مي بته(   :پيرمرد اول

... ديگه خوابم گرفته. من خيلي سردم شده. كنيم
خواد بگيرم و قرنھا  كنم دلم مي احساس مي

  .بخوابم
منم احساس ... منم ديگه خسته شدم... بھتره. آره  :پيرمرد دوم

  .قرنھا بخوابمخواد بگيرم و  كنم دلم مي مي
  

ھا را آتش زده و ھر يك در حاليكه به  ھا و چوب بته
اند، دستھا را روي آتش گرفته و به  بارھاشان تكيه داده كوله

گذرد و سپس باز  لحظاتي بدين منوال مي. شوند يكديگر خيره مي
رسد كه به سرعت به ايستگاه  صداي سوت قطاري به گوش مي

  .شود نزديك مي
  

  1352تھران ـ 
 

□□□ 
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  "اتودھاي عروسكي"

  
  

  آشنايي
  
  

  :بازيگران
  كروات:  پسر

  بادبزن:  دختر
 
  

  صحنه
  

كند و نزديك يك  پسر دختر را تعقيب مي. خياباني شلوغ
  .رسد فروشي به او مي صفحه

  
  ...س0م   :پسر گفت

  .ھاي لبش چين خورد و دختر گوشه
  مزاحم ھستم؟   :پسر گفت

  .و دختر تند كرد
  ...خواستم مي!... كنم ش ميخواھ   :پسر گفت

  !بفرمائيد    :و دختر ايستاد و با اخم گفت
  .ببخشيد  :و پسر شك كرد و دور شد و گفت

من از آنھايي كه فكر    :و دختر كوتاه نيامده، گفت
  .كرديد نيستم

  .من بد فكر نكردم   :پسر گفت
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  ).فروشي رفت و به طرف صفحه.. (ھرحال به   :دختر گفت
  بروم؟   :پسر گفت

  .ميل خودتان است  : تر گفتدخ
  بمانم؟   :پسر گفت

  .كار دارم   :دختر گفت
  .پس، خداحافظ   :پسر گفت

  ).فروشي شد و داخل صفحه!!!  (اوا   :و دختر گفت
  

□□□
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  گفتگو در پارك

  
  

  صحنه
  

  .زنند پاركي در فصل پائيز، پسر و دختر شانه به شانه قدم مي
  .گفت پسر از ھنر مي

  
  .ھا ھم ھنرمندند من حتا پرنده به نظر    :و دختر گفت

  !!چقدر ظريف  :و پسر فكر كرد
  ايد؟ ام را خوانده راستي قصه   :و آنوقت پرسيد

اما به نظر من . بله، خيلي خوب بود   :و دختر گفت
  .مرگ براي يك دھاتي نعمتي است

  ...ولي مرگ     :پسر گفت
  .بيائيد از چيزھاي با ارزش حرف بزنيم     :دختر گفت
  مث0؟ً     :پسر گفت

  .مث0ً از خوشبختي     :دختر گفت
  تا وقتي مرگ ھست؟! خوشبختي؟     :پسر گفت

  .كنيد شما چقدر فلسفي فكر مي... اوه     :و دختر گفت
  ... حق با دختر است   :و پسر فكر كرد

  ...خوب بگوئيد   :و گفت
  از چي؟     :دختر گفت
  .از خوشبختي     :پسر گفت

به نظر من ھمه ... خوشبختي... آھان   :و دختر گفت
  .اند خوشبخت
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  !ھمين؟     :پسر گفت
  ...باز ھم كه    : و دختر گفت

معذرت ( ... باز ھم فلسفي فكر كردم   :و پسر فكر كرد
 )خواست و آنوقت به آسمان اشاره كرد

ھا  ي ستاره دانيد، امشب ھمه مي: و گفت
  .كنند به من حسودي مي

  چرا؟: و دختر زيركانه خنديد و پرسيد
ھا پيش من  ترين ستاره براي اينكه قشنگ  : و پسر گفت

  .است
  خدايا، چقدر فلسفي: و دختر سرخوش خنديد وآنوقت فكر كرد

  !فكر كردن خوب است
  

□□□  
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  توافق
  
  

  صحنه
  

كم گرفته  برف ھم كم. شوند پسر و دختر وارد مي. خياباني خلوت
  .است

  
ه چ! چه ھواي سرديه... اوھوھوھو) لرزد در حاليكه مي(   :پسر

  !سوزي مياد
  .اتفاقاً خيلي ھم گرمه! سرده؟   :دختر

  .سكوت
  گفتي بھشون؟   :پسر

  .آره   :دختر
  چي گفتند؟   :پسر

  .گفتند بستگي به توافق خودتون داره... ھيچي   :دختر
  گفتي كه ما به توافق رسيديم؟   :پسر

  .معلومه   :دختر
  .سكوت

  .خيلي سرده... تندتر بريم. خُب ديگه   :پسر
  ).خورد چرخي مي. (تندتر بريم؟ ھوا به اين خوبيه! چي؟   :دختر
  ...آخه من سردمه   :پسر

  ...!!آخه من گرممه  :دختر
  .سكوت

  فردا كجا ببينمت؟... پس   :پسر
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  .ھمونجائيكه ديروز ديدمت   :دختر
  

پسر چتر بر . كنند ھر دو براي رفتن بيكديگر پشت مي. سكوت
لختي . زند گيرد و دختر ھم پشت ھم خود را باد مي سر مي
آيد، ما  وقتي كه نور دوباره مي. رود و اكنون نور مي. سكوت

بينيم كه پشت به پشت ھم، يكي  پيرمرد و پيرزني را مي
شكل بادبزن  اي و ديگري به نما ـ وارفته صورت كروات نخ به

لرزد و ديگري خود را باد  اي، ھنوز يكي مي زوار دررفته
  !زند مي
  

  1350تھران ـ 
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  "ودھاي انق�بيات"

  
  

  حزب خودمون، حزب خودمون
  
  

  :بازيگران
 لوئيجي

  جيوواني

 جورجيو

 يك پليس و دو ھمراه
  
  

  صحنه
  

ى دوم يك ساختمان  طبقه. بعدازظھر يك روز تعطيلي
لوئيجي و جيوواني كه خسته و . مخروبه، اتاق جيوواني نيمه

 اند در حال گفتگو و كار روز تعطيلي بازگشته عصبي از اضافه
  .اند صرف قھوه

  
آره جيوواني، فقط از طريق ھمبستگي ... تشكل   :لوئيجي

تونيم از حقوق خودمون دفاع  و تشكله كه ما مي
مون رو ھم  كنيم تا مجبور نباشيم روزاي تعطيل

مثل سگ جون بكنيم، فقط از طريق تشكل و 
  !ھمبستگي
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دوني لوئيجي  مي) ھاي لوئيجي توجه به حرف بي(   :جيوواني
خواست جايي زندگي  خواست؟ دلم مي ي ميدلم چ

نون  كرديم كه آدمھاش براي يه لقمه مي
جايي كه ھركي به . كردند رو پاره نمي ھمديگه

جايي . خواست ھمون اندازه كه احتياج داشت مي
. تا بچه بياره تونست برام ده كه آنتونيا مي

ھايي كه مجبور نبودند مثل خودم براي يه  بچه
شب عرق بريزند و توھين لقمه نون صبح تا 

كشد و  دست به سر و ريش خود مي... (بشنوند
مثل اينكه دارم چرت ) شود به لوئيجي خيره مي

  !كنم از چيزھاي نشد صحبت مي! ميگم لوئيجي
از ... نه) فشرد اش را در دست مي فنجان قھوه(  :لوئيجي

چرت ھم . كني چيزھاي نشد صحبت نمي
كني كه  ميداري از چيزھايي صحبت . گي نمي

فقط آدم بايد بدونه از چه . حق طبيعي ھر انسانه
ش رو بدست  تونه اين حق طبيعي راھي مي

  .بياره
نظر تو راه يه  9بد اون راه ھم به) با تمسخر(   :جيوواني

ي لوئيجي  دست بر شانه! (ي تشكي0تيه؟ مبارزه
دوني،  خودت كه بھتر مي) خندد گذارد و مي مي

من عضو . ام تشكي0تي من بيست ساله كه آدم
اينم . ايناھاش. ام رسمي حزب دمكرات مسيحي

گردد و آن را از جيب  دنبال كارتش مي. (كارتم
  ...ايناھاش) آورد اش درمي جليقه

تو بيست ساله . نه رفيق، نگو حزب، بگو باند   :لوئيجي
دارھا علمش  عضو باندي ھستي كه سرمايه

يه كردند، بيست ساله عضو باندي ھستي كه 
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منظور من از تشكي0ت . شعبه از مافياست
تونه از منافع تو و من دفاع كنه،  چيزيه كه مي

منظور من از ... رھبراش ھم از خودمون ھستند
  !تشكي0ت حزب خودمونه، حزب خودمون

  
ھمھمه و فرياد و شيون از . صداي چند گلوله و رگبار مسلسل

. دوند ره ميطرف پنج  لوئيجي و جيوواني ھراسان به. خيابان
. ي چند گلوله سپس شليك دوباره. صداي آژير و سوت پليس

لوئيجي و جيوواني به . ھا بعد صداي پا در پله. اي سكوت لحظه
دوند، نرسيده در ورودي به شدت باز  شده  طرف در ورودي مي
دست، ھراسان خود را به داخل اتاق  تير به و جواني ژوليده، ھفت

  .كند پرت مي
  

اين ! جورجي تو؟) خورد با ديدن جوان يكه مي(   :لوئيجي
گلي به آب  اين دفعه چه دسته! سروصداھا چيه؟

  دادي؟
. حا9 وقت اين حرفھا نيست، يه جائي به من بديد  : جورجيو

  خوره؟ اون به كجا مي) كند اشاره به پنجره مي(
  .دود به طرف پنجره مي

جره اون پن! اي پسر مگه ديوونه) رود جلو مي(   :جيوواني
  !راست باز ميشه به خيابون

  ديدنت كه پيچيدي تو اين آپارتمان؟... ببينم   :لوئيجي
  .كنم دونم، فكر نمي نمي) مستأصل(  : جورجيو
  !تير چيه دستت؟ آخه بگو چيكار كردي؟ اين ھفت   :جيوواني
  ...بعداً، بعداً    :جورجيو
رود و  به طرف پنجره و در ورودي مي(   :لوئيجي

مثل اينكه سروصداھا ) دھد سروگوشي آب مي
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بشين ) كشد يك صندلي جلو مي! (فع0ً خوابيد
ببينم جورجي، اول بگو چيكار كردي؟ آخه 

ھاي كُنج خيابون  بكش چندبار بگم از اين بزن
  !دست بكشيد

كشتمش، مغزشو داغون ) با حالتي عصبي(   :جورجيو
  .كرديم، با يه گلوله

داغون كرده، خُب بفرما، آقا ھنر كرده، مغزشو    :جيوواني
بعدش چي؟ دويدي اينجا قايم بشي كه زندگي منو 

اص0ً ) رود ناگھان از جا در مي! (به باد بدي
  !دوني چيه، كي گفته كه بياي تو اين خونه؟ مي

حا9 وقت اين چيزا ) كشد جيوواني را كنار مي(   :لوئيجي
اول بايد ) آھسته(نيست مرد، بذار حرفشو بزنه 

  .تيرشو گرفت ھفت
آخه لوئيجي تمام حرف من اينه كه )  اعتنا بي(   :جيوواني

خوره بايد پاي لرزش ھم  آدم كه خربوزه مي
يارو رو كشته حا9 ھم مثل موش در رفته . بشينه

  .اومده توي اين سوراخ
ي موش، جورجيو به طرف جيوواني خيز  به محض شنيدن كلمه

  .نشاند اما لوئيجي ھر دو را مي. دارد برمي
  .من موش نيستم... من موش نيستم   :جورجيو

جورجيو . ھا صداي در و ب0فاصله صداي پاھاي تندي در راه پله
خواھد بجنبد در اتاق باز شده و يك پليس و دو ھمراه مسلح  تا مي

  .شوند وارد مي
رو به جورجيو كه ! (دستھا با9، تكون نخورين    : پليس

خوب مچتو گرفتم آدمكش، فكر ) غافلگير شده
رو به ! (اينجا تگزاسه، بزني و در بري كردي
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كه اينطور، اينجا ... خُب) لوئيجي و جيوواني
  ھان؟... ي زنبور درست كردين لونه

  ...به خدا اين حرفھا... ابداً سركار) رود جلو مي(   :جيوواني
وايستا سر جات، ) جھد ترسيده به عقب مي(     :پليس

 كند كه به دو ھمراه اشاره مي... (تكون نخور
زده  آنھا ھم جورجيوي مات. جورجيو را بگيرند

  ...ببرينش پائين تو ماشين) زنند را دستبند مي
پليس شروع به گشت در اتاق . برند دو ھمراه جورجيو را مي

  .كند مي
  ...آخه) رود دوباره به جلو مي(   :جيوواني

  ...!خفه) جھد دوباره به عقب مي(    : پليس
  ...بله  :جيوواني

سپس دومرتبه مشغول . اي سكوت لحظه.. (.نخير     :پليس
شود و با ھر تكان و حركت  وارسي اتاق مي

و . دھد جيوواني او ھم تكاني به خودش مي
كند به  يابد، رو مي باvخره چون چيزي نمي

فرمائيد  خُب آقايون مي) لوئيجي و جيوواني
  !بريم؟

باور كن سركار من اص0ً اھل اين حرفھا    :جيوواني
ا، يعني من و لوئيجي صد در صد م... نيستم

من ... ھا ھستيم بازي جور آرتيست مخالف اين
خودم عضو رسمي حزبي ھستم كه اين 

گردونه، من عضو حزب دمكرات  رو مي مملكت
) گردد دنبال كارتش مي. (مسيحي ھستم

  ...ايناھاش
چشمم ! اند آقا دمكرات... به به) به لوئيجي(     :پليس

دوني  مي) يووانيبه ج. (روشن، چشمم روشن
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داري  معاون خزانه! رو زده؟ رفيقت كي
  !رو حزب

  !نه بابا   :جيوواني
  !آره بابا    : پليس

  !رو؟ ي فيات صاحب كارخونه   :لوئيجي
شونو زدين،  يكي. خودي خوشحال شدي بي     :پليس

با ! كنين؟ شون چيكار مي دوتاشونو زدين، با بقيه
  !؟كنين دنيا چيكار مي ھاشون تو ينگه گنده

طلبي ھستيم،  باور كنيد سركار ما آدمھاي صلح   :جيوواني
نشسته بوديم داشتيم از فوتبال ديروز حرف 

  زديم، مگه نه لوئيجي؟ مي
  !اي بود واخ واخ چه بازي... آره، آره   :لوئيجي

دروغگو كم . خر خودتي) به جيوواني(     :پليس
مسابقات فوتبال يه ماھه كه به خاطر . ست حافظه
ي رئيس فدراسيون كه اونھم اتفاقاً گير رشوه

به . (عضو حزب دمكرات مسيحي آقاست
  !تعطيل شده) كند جيوواني اشاره مي

ما . شناسي ببين جناب، تو خودت خوب مارو مي   :لوئيجي
ھاي  تيركشي ما ھفت. آدمھاي شرافتمندي ھستيم

من . كنيم نه تشويق ھارو نه تأئيد مي اين جوجه
ه باشم كه يارو رو بزنم بايد راستي راستي ديوون

تر اينكه بدوم بيام اينجا قايم بشم كه  و ديوونه
  !صاف بياي و منو بگيري

من ھم ... كه اينطور) با زيركي و رضايت(     :پليس
به سمت . (دونم كه شماھا اينكاره نيستين مي

رود و نگاھي به خيابان انداخته  پنجره مي
تو بايد مبارزه راه و قانون داره، فكر) گردد برمي
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رود و  به طرف در ورودي مي. (كار بندازي به
ھا به جانب لوئيجي  پس از كنترل راه پله

شون گفتم چرا يارو  يه روز به يكي) گردد برمي
آخه "! به خاطر مردم: "رو كشتي؟ بھم گفت

كسي نيست بھش بگه احمق اگه براي مردم بود 
ي  تو سينه. كردند كه خود مردم پنھانت مي

شدي، نه اينكه بزني و در  آدم پنھان ميميليونھا 
رو . (ماه توي يه زيرزمين قايم بشي بري شيش

كه اينطور پدرسوخته، داشتين از ) به جيوواني
به طرف در ... (كردين فوتبال ديروز صحبت مي

درون اتاق  رود و خارج نشده سرش را به مي
مبارزه سازمان ) كند به جيوواني كرده و رو مي

. خواد، حزب خودمون ب ميو تشكي0ت، حز
به . شود داري كرده و ناپديد مي ي معني خنده(

محض بسته شدن در، لوئيجي به جانب جيوواني 
  ).گردد برمي

حزب خودمون، حزب ! شنيدي چي گفت؟   :لوئيجي
  ...!خودمون

  
  1356ماه  منچستر ـ بھمن
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  رستاخيز
  
  

  :بازيگران
  سرباز اول

  سرباز دوم

  شھداي شھر
 
  

  صحنه
  

اي بيش  ميدان يا خياباني كه اينك مخروبه. طرفھاي غروب
اي كه براي سنگر  ھاي شن و اثاثيه اينجا و آنجا ميان كيسه. نيست

به كار رفته بودند و اكنون سوراخ سوراخ و پاشيده از ھم 
. خورد اند، اجساد پرشماري از مدافعان شھر به چشم مي پراكنده

. رسد تير و توپ به گوش مي از دوردست گاه و بيگاه صداي
گذرد و سپس دو سرباز عراقي با احتياط و ترديد ظاھر  لختي مي

  .كشد سگي از دور زوزه مي. شوند مي
  

اين ... حق با جناب سرگرده...! چه بويي... آه   :سرباز اول
  ...شون ھم با ما عربا فرق داره عجما مرده

  ن عجمن؟شو دوني اينھا ھمه حا9 از كجا مي   :سرباز دوم
مگه شب قبل از حمله حرفاي جناب سرگرد رو    :سرباز اول

  نشنيدي؟
  ...اما بيشتر حرفاش دروغ بود... چرا   :سرباز دوم
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  مث0ً كجاش؟   :سرباز اول
گفت خوزستان  اونجاش كه مي   :سرباز دوم

... دو روزه تو چنگ ماست
گفت مردم اينجا  اونجاش كه مي

  ...بيشترشون طرفدار ما ھستن
ي ما مجبور بود اين  خُب، براي تقويت روحيه   :از اولسرب

اش را زمين  كوله پشتي... (حرفا رو بزنه
شون  اما من مطمئن ھستم كه اينھا ھمه) گذارد مي

  .عجمن
ھا چشم داشتن يا موقع پائين آمدن سوت  اگه بمب   :سرباز دوم

زدن اونوقت من حرفتو باور  عربي مي
اش را زمين  او ھم كوله پشتي... (كردم مي
كني  خيال مي... از ھمه اينھا گذشته) گذارد مي

دعواي اينھا بخاطر عرب و عجم يا يه وجب 
  خاكه؟

شـود و دستـمالـي از  دو9 مـي... (والله چي بگم   :سرباز اول
اش بيرون كشيده و دور دھانش  كــوله پشتي

زن و ... من كه پاك گيج شدم... دوني مي) بندد مي
جنگ ھم ... خودم اينجا... تو دهھام اونجا  بچه

  ...نامعلوم
ضمن اينكه دو9 شده و او ھم دستمالي از (   :سرباز دوم

بندد،  پشتي بيرون آورده به دور دھانش مي كوله
اش جدا   پشتي بيل و كلنگ كوچكي از كوله

بھتره ... حا9 جاي اين حرفا نيست) كند مي
يكي دو ساعت ديگه كه ... زودتر شروع كنيم

اب زد و بو ھمه جا رو برداشت طاعون آفت
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گيري و سرگروھبان ھمينجا با تپانچه داغتو  مي
  ...ذاره ھات مي به دل زن و بچه

. كنند به كندن زمين كنند و شروع مي محل گودي را انتخاب مي
پس از يكي دو ضربه كلنگ سرباز دوم به حالت پرسش و 

  .نگرد جستجو به طرف اجساد مي
  !ه؟چي شد   :سرباز اول
  !تو صدايي نشنيدي؟... ھيچي   :سرباز دوم
دوباره . (نه! ؟...صدا) كشد دست از كار مي(   :سرباز اول

اما خوب دارن آبادان رو ) كند شروع مي
  .كوبن مي

يا بايد تو خط اول ... آره) كند شروع به كندن مي(   :سرباز دوم
فرستنت پشت  جبھه خوب بمبارون كني يا مي

ي از وبا و طاعون و ھزار جبھه تا براي جلوگير
ھا رو آتش بزني، و يا گروه  مرض ديگه مرده
  .گروه چالشون كني

آدم ... تپانچه... سرگروھبان... طاعون... جنگ   :سرباز اول
دونم چرا  نمي) كند به ديگري رو مي... (مرده

ش اصرار داشت منو براي  سرگروھبان ھمه
  !چال كردن اينھا بفرسته؟

  ...كنه از خوب ھيچوقت سؤال نمييه سرب   :سرباز دوم
يه سرباز خوب جاش اينجا ) با عصبانيت(   :سرباز اول

  .كنه ھا نمي چاله براي مرده... نيست
بعثي ... ببينم) كشد دست از كار كندن مي(   :سرباز دوم

  ھستي؟
  ...من؟ خدا نكنه   :سرباز اول
ھا چاله  فھمي چرا بايد براي مرده خُب پس مي  : سرباز دوم

  ...بكني
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كند و به حالت پرسش و اضطراب به  دوباره سر راست مي
  .شود جانب اجساد خيره مي

  باز چي شده؟   :سرباز اول
مثل اينكه كسي ) بلند... (ھرگز) زير لب(  : سرباز دوم

  !!اينجاست
به اجساد . (اينجا كه كسي نيست... خيا9تي شدي   :سرباز اول

نجا اينھام كه سه چھار روزه اي) كند اشاره مي
  ...شون ھم عجمن افتادن و ھمه

دارد و دوباره شروع  با ترديد كلنگ را برمي(   :سرباز دوم
از ... حـق با توسـت... آره) كند به كندن زمين مي

بــس ايـن يك ماھـه زخمـي و مـرده ديـدم 
  ...خيـا9تـي شدم

  تو چي، بعثي ھستي؟   :سرباز اول
  .اشهمن؟ ميخوام سر به تنشون نب   :سرباز دوم
  ...خود تو خط اول جبھه نفرستاده بودنت پس بي   :سرباز اول
مردم از  مي... خواستن از شرم خ0ص بشند مي   :سرباز دوم

موندم ھم بايد  مي... شدن شرم خ0ص مي
تنھا يه راه برام ... كردم براشون قصابي مي

... بازي در بيارم اونم اينكه خنگ... مونده بود
نشونه گرفتم و توپ  رو منم تا تونستم خليج

  .انداختم اون تو
اونوقت اونھام پس گردنتو گرفتن و صادرت    :سرباز اول

اگه نخواي آدم ... عجب دنيائيه... كردن اينجا
  ...ھا دمساز بشي بكشي بايد با كشته

خُب مثل اينكه ) اندازد اي مي كلنگ را به گوشه(  : سرباز دوم
  ...ي كافي گود شد به اندازه
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... درسته) كند او ھم بيل را به كناري پرت مي(   :سرباز اول
  ...اما بھتره اول يه استراحتي بكنيم

از اون گذشته از اين بو و فضا ... وقت نداريم   :سرباز دوم
  ...آد ھيچ خوشم نمي

... ھاشونو بگرديم پس چطوره قبل از چال جيب   :سرباز اول
  .ميگن عجما خيلي پولدارن

ھاي وسط جبھه مأمور  بعثي. ..س فايده بي   :سرباز دوم
ھاي اينھا از كف  از اين گذشته جيب... اينكارن

ھاشون  به جز وصيتنامه... تره دست ھم صاف
  ...ھيچي ندارن

  ...با وجود اين بد نيست يه امتحاني بكنيم   :سرباز اول
ھاي آنھا  روند و شروع به گشتن لباس و جيب به جانب اجساد مي

يابند دست از جستجو  چيزي نمي بعد از مدتي چون. كنند مي
  .دارند برمي

  ...اي بخشكي شانس   :سرباز اول
  ...من كه بھت گفتم   :سرباز دوم
... ھيچوقت... ھيچوقت تو زندگي شانس نداشتم   :سرباز اول

اگه ... 9مصب) زند لگدي به يكي از اجساد مي(
ھام نشسته  ا9ن پيش زن و بچه... اينھا نبودن

ھا ھميشه  اين عجم... دوني چيه اص0ً مي... بودم
كند به  شروع مي. (ھميشه... ي دردسرن مايه

  .)زدن اجساد
  ...الله اكبر   :صدائي
  به چه گناه كشته شدي؟   :صدائي

  كي بود؟) ھراسان(   :سرباز دوم
  كي بود؟) ھراسان(   :سرباز اول
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پس از . شوند اجساد خيره مي زده به ھر دو سرباز وحشت. سكوت
اجساد اشاره  شكند و لرزان به دوم سكوت را مي لختي، سرباز

  .كند مي
  ...!!اينھا زنده ھستن   :سرباز دوم
  ...ھرگز... محاله) زده ھراس(   :سرباز اول
  ...شايد چندتاشون زخمي شدن... زخمي   :سرباز دوم
  .تند باش زود چالشون كنيم... ممكنه   :سرباز اول

  .روند با ترس به طرف اجساد مي
  ... اكبرالله   :صدائي
  "خواھند وطنت را پاره پاره مي"   :صدائي
  .و ايمانت را بر دار چليپا   :صدائي
  !اي؟ چگونه بر خاك خفته   :صدائي
  !اي؟ چگونه بر خاك خفته   :صدائي

شون زنده  اينھا ھمه) زند از ترس فرياد مي(   :سرباز دوم
  ...ھستن

  ...اين خاك نفرين شده... ممكن نيست   :سرباز اول
  به چه گناه كشته شدي؟   :يصدائ

  ...خواھند پنھانت كنند مي   :صدائي
  !برپا   :صدائي
  !برپا   :صدائي

  ...شن دارند بلند مي   :سرباز دوم
  ...بھشون شليك كن... بزن   :سرباز اول
اند شليك  چند تير به جانب اجساد كه برپا خاسته(   :سرباز دوم

  ...فايده نداره) كند مي
  ... !!قيامت شده   :سرباز اول
  ... !!!روز رستاخيز   :سرباز دوم
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دو سرباز كه قدرت حركت از آنھا سلب گرديده، به تدريج توسط 
اجساد شھدا در ميان گرفته شده و به ھمراه آنان ناخودآگاه آھسته 

  .كنند آھسته شروع به رقص مي
  !به چه گناه كشته شدي؟   :يكي از شھدا
  "اھندخو وطنت را پاره پاره مي"   :يكي از شھدا
  .و ايمانت را بر دار چليپا   :يكي از شھدا
  !اي چگونه بر خاك خفته   :يكي از شھدا
  !خواھند پنھانت كنند مي   :يكي از شھدا
  ...!چه خرماي شيريني داري   :يكي از شھدا
  ...!و چه با9 و چه بلند   :يكي از شھدا
  ...!ھاي ايستاده بر دو ساحل شط نخل   :يكي از شھدا

  ...ي خرما نان خوبي نيست افسوس خمير دانه   :سرباز اول
مان كه انحناي چندين ھزارساله  و قامت كودكان  :يكي از شھدا

  !...دارد
  !آي سپيده دم   :يكي از شھدا
  !چه رنگ آبي مواجي   :يكي از شھدا
  ...افسوس قايقم فرسوده است   :يكي از شھدا

  ...!و تورھايم نيز   :سرباز دوم
  ان كرده استدريا طغي   :يكي از شھدا
  ...شفق نمايان است   :يكي از شھدا
  ...خواند مردي تنھا مي   :يكي از شھدا

  .جاشوي نفتكش درياي زرد است" شين بي"او    :سرباز دوم
نفتكش درياي زرد؟ خون وطنم را چه ارزان   :يكي از شھدا

  ...!بري مي
  ...ايست نفتكش من ا9غ پير و خسته   :سرباز اول

  كجاست؟ دشمن   :يكي از شھدا
  دشمن كجاست؟   :سرباز دوم
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  ...آنجا   :يكي از شھدا
  ...ي آزادي پشت الھه   :يكي از شھدا
  ...!ي آزادي چه دستان سپيدي دارد الھه   :يكي از شھدا

  ...ش0قت را آھسته فرود آر   :سرباز دوم
  ...!ھايم خونين است گرده  :يكي از شھدا
  دشمن كجاست؟   :يكي از شھدا
  حم كو؟س0   :يكي از شھدا

  ...س0حم كو   :سرباز اول
  .خوانند زنند و با ھم مي ھمگي دور ھم حلقه مي

  ؟...اي چگونه بر خاك خفته     :ھمگي
  "خواھند وطنت را پاره پاره مي"    

  .و ايمانت را بر دار چليپا
  !اي چگونه بر خاك خفته    

  ؟...به چه گناه كشته شدي
  !خواھند پنھانت كنند مي    

  س0حم كو؟
  كجاست؟ دشمن    
  آمريكا كجاست؟    

  ...ي آزادي پشت الھه... آنجا
  س0حم كو؟ س0حم كو؟    
  !مرگ بر امريكا! مرگ بر امريكا    

  
  1359ماه  تھران ـ آبان

 

□□□ 
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  تعزيه در سوسنگرد
  
  

  :بازيگران
  شمر

  ابن سعد

  تعزيه گردان

  )يك پسر بچه(دستيار تعزيه گردان 

  قاسم

  )عروس(زن جوان 

  دافعين سوسنگرداھالي شھر و م

 چند افسر و سرباز عراقي

  

  

 

  ي يك صحنه
  

ماه محرم است و مردم به تماشاي . ميداني در شھر سوسنگرد
ھرازگاھي صداي تير و توپ . مشغولند" عروسي قاسم"ي  تعزيه

  .آميزد آيد كه با صداي سنج و نقاره مي مي
  ."اردوگاه يزيديان"
  

  گاه مر اندر خيمهچيست اين ھياھو اين صدا اي ش  : ابن سعد
  كنند فرياد و آه اين غريبانند از دل مي     :شمر

  زنند ھست عروسي بلكه، كف بر كف مكرر مي   :ابن سعد
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  زنند اھل بيت مرد دين بر سينه و سر مي     :شمر
  گر است رسد ماتم ي يك زن به گوشم مي ناله   :ابن سعد

  اكبر است ام لي0 مادر زار علي     :شمر
  كند ين در كرب0 گويا عروسي ميمرد د   :ابن سعد

  كند بوسي مي او عروسي بھر كه با ديده     :شمر
  ھست عروسي گوئيا بر قاسم داماد او   :ابن سعد

  عزم كن تا رويم بھر مبارك باد او     :شمر
  
  

  ي دو صحنه
  

تعزيه . زنند سنج و نقاره مي." اردوگاه حسين. "ھمان ميدان
ايست كه يك  ال وي پسربچهبه دنب. آيد گردان به وسط ميدان مي

قند، چند  سيني به دست دارد و در آن مقداري حنا، نقُل، يك كله
  .شود دان و شانه ديده مي متر پارچه، يك گ0ب

  
  روزي به سـر قبر جـوانـي برسيدم   :گردان تعزيه

  زان قبر يكي ناله برآمد كه شنيدم
  ي تو بھر كه باشد گفتم كه جوان ناله
  و ناگاه پريدم گفتا كه جوان بودم

. آميزد زنند كه با صداي تير و توپ مي سنج و نقاره مي
  .كند به تماشاگران زند و متفكر رو مي گردان دوري مي تعزيه
ي صدام يزيد است خيانت  حمله... اي جماعت   :گردان تعزيه

  باشد
  ھمه گوئيد خيانت باشد   :پسربچه

  !خيانت باشد   :تماشاگران
  درگاه بگين استصدام سگ    :تعزيه گردان
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  ھمه گوئيد مبارك باشد   :پسربچه
  !مبارك باشد   :تماشاگران

جشن داماد ... اي جماعت) آيد شاد جلو مي(   :پسربچه
  حسين است، مبارك باشد

  ھمه گوئيد مبارك باشد   :تعزيه گردان
  !مبارك باشد   :تماشاگران

  قاسم آن نور دو عين است مبارك باشد   :پسربچه
  ه گوئيد مبارك باشدھم   :تعزيه گردان

  !مبارك باشد  :تماشاگران
زنند و نقل بر سر و روي  تعزيه گردان و پسربچه دور مي

. شود سنج و نقاره زده مي. ريزند عروس و داماد و مردم مي
  .گردند شمر و ابن سعد وارد مي

  يا حسين اي جان رنجور مبارك باشد     :شمر
  ي مسرور مبارك باشد نيز اين شيوه

  يشي و امروز دلت شادانستاي ع كرده
  كني عشرت و شادي و لبت خندانست مي

  ي عيش مبارك باشد از پي ميمنه
  !برم قند از اين بزم مبارك باشد مي

  .برد كله قند را مي
  ايا امام بگو، اين چه وقت داماديست   :ابن سعد

  در اين زمين ب0، اين چه عشرت و شاديست
  ي زھرا  بيا به حربگه اي نور ديده

  ادم است كه عيشت بدل شود به عزادم
  اي تو عروسي قاسم داماد نموده

  !بريم خلعت از اين عيش تو مبارك باد
  .ربايد اي از سيني مي پارچه
  .شوند شود و ھر دو دور مي طبل جنگ نواخته مي
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  آه، آه از اين چرخ واژگون فرياد  : عروس
  ي فاني و سرنگون فرياد از اين زمانه

  ناي و چنگ زنند براي جشن ھمه ساز و
  براي جشن من امروز طبل جنگ زنند

  بيا عروس كه يك بار ديگرت بينم     :قاسم
  گل مراد ز گلزار صورتت چينم

  بيا نزد من اي يار بنال آھسته آھسته
  گويم منال اما بنال آھسته آھسته نمي

  غم ھجران كرا گويم تو را زين پس كجا جويم   :عروس
  ھستهگل روي كرا بويم برو آھسته آ

  عروس من فداي تو فداي چشمھاي تو     :قاسم
  خدا پشت و پناه تو بنال آھسته آھسته

  شوم آشفته چون مويت به قربان دو ابرويت   :عروس
  زنم شانه به گيسويت برو آھسته آھسته

  عروس باوفاي من مكن گريه براي من     :قاسم
  دھد اجرت خداي من بنال آھسته آھسته

  ھجران كه باشد آتش سوزانامان از درد اين    :عروس
  روي تو جانب ميدان برو آھسته آھسته

  دمي بنشين به پھلويم بزن شانه به گيسويم     :قاسم
  بيني دگر رويم بنال آھسته آھسته نمي

تعزيه گردان به جانب اردوگاه . صداي دوباره طبل جنگ
رود و سر و روي شمر و ابن سعد را با پرچم امريكا  يزيديان مي

و ماسك صدام و يكي ديگر از رھبران مرتجع عرب  پوشاند مي
قاسم به ميدان . صداي طبل دوباره. دھد را به دست آنھا مي

  .آيد مي
  ايا كوفيان شقاوت شعار     :قاسم
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  منم نوگل ماه گردون مدار
  منم قاسم آن سرو باغ حسن

  كه ھستم سرافراز و لشكرشكن
  بود جد من صاحب ذوالفقار

  علي ولي شير پروردگار
  داريد رحم اي گروه لعينن

  گرفتيد ره را به سلطان دين
  چرا آب بستيد بر روي او

  چه كردند اطفال دلجوي او
  آبرو ي سعد بي ايا زاده

  شدي ميرلشگر سپھدار او
  زياد  به امر و به فرمان ابن

  بدادي تو دنيا و عقبي به باد
  ايا گروه بگيريد دور او تنگ تنگ   :ابن سعد

  رب تير خدنگدر آريد زپايش به ض
ي طبل كه به سرعت تبديل به صداي  ضربات كوبنده صداي 

اي ھمه  لحظه. گردد سنگين و رعدآساي چندين تير و توپ مي
  .شوند  اند، بعد دو مرد مسلح به سرعت وارد ميدان مي مبھوت

ي صدام  حمله... اي جماعت... جماعت   :مرد مسلح اول
  ...يزيد است

  بگين است صدام سگ درگاه       :پسربچه
  سنگر... سنگر   :مرد مسلح دوم

  بگيريد تند سنگر    :تعزيه گردان
  !سنگر... سنگر :تماشاگران و بازيگران
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  ي سوم صحنه
  

وضع سنگر . ھمان ميدان كه اكنون به سنگري بدل گرديده است
اي در جنگ ايجاد شده  دھد كه پس از مدتھا اينك وقفه نشان مي

. اند دافعان به استراحت پرداختهتني چند از م. غروب است. است
اي براي رفيقش ديكته  مدافع جواني نامه. پسربچه زخمي است

يكي دو . ھايشان مشغولند چند نفري به پاك كردن تفنگ. كند مي
  .دھند نفري ھم پاس مي

  
ي سرخي  به جسدي كه رويش پارچه(   :يكي از مدافعان

خوشا به ) كند اند اشاره مي كشيده
طوري شھيد شد كه دلش ھمون ... حالش

  .خواست مي
در ... در حال تعزيه... در حال عبادت   :يكي از مدافعان

  ...در حال جنگ... حال معركه
  .خون خيلي خوبي بود  قاسم   :يكي از مدافعان
ھيچكس رو تو عمرم نديدم اينقدر خوب    :يكي از مدافعان

  ...شبيه قاسم رو بازي كنه
  ...رده بودتازه عروسي ك   :يكي از مدافعان

اي ديكته  جم0ت مدافع جواني كه براي رفيقش نامه. سكوت
  .رسد كند، به گوش مي مي

... مادر، از چشمھات برام نوشته بودي   :مدافع جوان
باور كن تو اين دنيا ھيچكس تنھا 

ميگن اين روزھا عمل آب ... نيست
فقط صبر ... مرواريد مثل آب خوردنه

ھا  نتيكن اين جنگ تموم بشه و اين لع
ھا دولتي  رو بيرون بندازيم، بيمارستان



  

  
47 

صد متر زمين حتماً بھمون ... ميشه
من به مردم و انق0ب ايمان ... ميدن
  .دارم

خواند و  و اين بار صداي زن جواني كه مي. دوباره سكوت
  .شكند شود سكوت را مي بتدريج نزديك مي

  دادم از دل، دادم از دل   :زن جوان
  قاسم من كشته شد

  .ت ھمچون گلش در خاك و خون آغشته شدقام
  جنگه جنگه ساز مياد

  ھا آواز مياد از كشته
  جنگه جنگه ساز مياد

  ھا آواز مياد از كشته
  پيكر غرقه به خون

  !از دشتاي اھواز مياد
جوان است و لباس عروسي . شود زن جوان در سنگر ظاھر مي

  . به تن دارد
  ...قاسمهاين كه فاطمه زن ... اھه :يكي از مدافعين

  .كند به جسد شبيه جوان اشاره مي
  ...قاسم... د9ور... قاسم) رود به طرف جسد مي(   :زن جوان

  :خواند افتد و مي منتظر نشده راه مي
  ي بختش ببندم حجله
  ي سرخ و سياه پارچه
  ي بختش ببندم حجله
  ي سرخ و سياه پارچه

  عروسا ماتم بگيرين
  !مرد جنگيم كشته شد
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... د9ور...قاسم) دارد را برميتفنگ كنار جسد (
  ...قاسم

  :خواند گردد و مي دوباره منتظر نشده، در صحنه مي
  جنگه جنگه ساز مياد   :زن جوان

  ھا آواز مياد از كشته
  جنگه جنگه ساز مياد

  ھا آواز مياد از كشته
  پيكر غرقه به خون

  !از دشتاي اھواز مياد
. افتند رده ميچندتايي از مدافعان تير خو. صداي رگبار مسلسل

ي زخمي را گرفته او را محافظت  دو سه نفري دور پسربچه
گردد و  زن جوان دوباره مي. گيرند بقيه سنگر مي. كنند مي
  : خواند  مي

  زير تابوتش بگيرين   :زن جوان
  زير تابوت سياش

  زير تابوتش بگيرين
  زير تابوت سياش

  تا بدونن دشمنونش
  !نازنينم كشته شد

مدافعان ضمن دفاع و حمله يكي يكي تير . سلدوباره صداي مسل
ماند كه ھنوز در سنگر  تنھا زن جوان باقي مي. افتند خورده مي

  :خواند گردد و مي مي
  جنگه جنگه ساز مياد    :زن جوان

  ھا آواز مياد از كشته
  جنگه جنگه ساز مياد

  ھا آواز مياد از كشته
  پيكر غرقه به خون
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  از دشتاي اھواز مياد
  ه خونپيكر غرق ب

  !از دشتاي اھواز مياد
زن . كنند ايستند و شليك مي دوند و مي صداي پاي چند نفر كه مي

ي زخمي  جوان در اثناي گشتن و خواندن با9ي سر پسربچه
آھسته آھسته تفنگ را به سوي صداھا . زند رسد و زانو مي مي

لحظاتي سكوت، بعد چند افسر و سرباز عراقي را . رود نشانه مي
  .شوند م كه به تدريج از درون گرد و خاك ظاھر ميبيني مي
  

  1359تھران ـ آذرماه 
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  ھا برپا با مسلسل
  
  

  :بازيگران
  
  الي و مدافعين خرمشھراھ

  
  صحنه

  
. تك و توكي عابر در حال آمد و شد ھستند. خياباني در خرمشھر

مردم سراسيمه به . صداي مقطع و سپس پياپي چند تير و توپ
  .شود مردي شتابزده وارد مي. كنند ھمھمه مي. ريزند ھا مي خيابان

  
  ...دوباره حمله كردند... دوباره حمله كردند     :مرد

تدريج  ي مردم به ھمھمه. رود ن از صحنه بيرون ميمرد دوا
  .گردد واضح مي

  ھا دوباره حمله كردند؟ كي   :صدايي
  ...ھا عراقي   :صدايي
  ...ھا دوباره حمله كردند عراقي   :صدايي
  !ھا نه عراقي   :صدايي
  .آمريكا دوباره حمله كرده   :صدايي
  .ي آمريكاست آره، نقشه   :صدايي
  ...ي طبس حمله   :صدايي
  ...كودتاي نوژه   :صدايي
  !حسين و حا9 صدام   :صدايي
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اي به صدام بزنيم كه  چنان سيلي... خيال كرده   :صدايي
  .نتونه از جاش بلند بشه

  ش چيه؟ خُب آمديم و زديم فايده   :صدايي
  .گيريم رو مي ش اينه كه جلوي ظلم فايده   :صدايي
  با كدوم س0ح؟   :صدايي
  .با س0ح انق0ب   :صدايي

  .شه انق0ب كه توپ و تانك نمي... ھه ھه   :اييصد
اونوقت براي . تو به انق0ب ايمان داشته باش   :صدايي

  .ري اثباتش دنبال توپ و تانك ھم مي
  !با وجود اين به نظر من جنگ يعني آدمكشي   :صدايي
  !كشي؟ چه اشكالي داره اگر آدمكشي يعني صدام   :صدايي
  ...ارهثوابم د... اشكال كه ھيچ   :صدايي

. ب0فاصله صداي چند تير و توپ. ي دستجمعي صداي خنده
  .شود زنان وارد مي مدافعي نفس

  ... تند سنگر بگيريد... جنبيد به     :مدافع
  .شود از صحنه خارج مي

  اسلحه از كجا بياريم؟   :صدايي
  كي اسلحه داره؟   :صدايي
  ...از ھر كجا   :صدايي

  .غرش نزديك چند تير توپ
  !ر كي دارهاز ھ   :صدايي
  !عجله كنيد   :صدايي
... بھتره چندتايي براي پيدا كردن اسلحه برند   :صدايي

  ...بقيه ھم سنگر بگيرند
ھرچي ... عجله كنيد... زود باشيد... خيلي خُب   :صدايي

ي  اسباب و اثاثيه... كيسه شن... تونيد بياريد مي
  ...تونيد ھرچي مي... خونه
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  ...!برپا... برپا     :ھمگي
دست  پوش و تفنگ به پيرمردي كفن. پياپي چند تير توپ صداي

  .شود در صحنه ظاھر مي
  كني؟ اينجا چه مي... پدر   :يكي از اھالي

ما ) رود پيش مي كننده مستانه به توجه به سؤال بي(   :پيرمرد
جنگيم تا دنيا  مي... جنگيم مي... كنيم مبارزه مي

نپندارد كه ما كشيشان تارك دنيائيم و 
از كفن خويش . زيدگان از سياست بريدهگ عزلت

ما براي ياري "ايم  ايم و بر آن نوشته پرچم ساخته
ايم و شھادت  پا خواسته تمام مظلومان جھان بر

  ."مراد ماست
اي دوازده  پسربچه. شود پيرمرد از طرف ديگر صحنه خارج مي

سيزده ساله در حاليكه سبدي پر از شيشه به سر دارد وارد 
اي، و سپس تني چند  نبال او پيرزني با چراغي شيشهد به. شود مي

  .اند از اھالي كه قمه و تفنگ و سرنيزه آورده
... آھاي برادرا) در حال زمين گذاشتن سبد(   :پسربچه

ي عمر تانك  شيشه... كوكتل مولوتف آوردم
نميره اون مخي كه اينھارو اختراع ... آوردم

  .كرد
  آخه اين چه عيبي داره؟     :پيرزن

مگه چراغ نفتي ھم ... گفتم نميشه... شه مادر نمي   :ربچهپس
  !شه؟ كوكتل مولوتف مي

  . رود پسربچه فرز بيرون مي
رو ھم قبول  تو رو خدا اين) به يكي از مدافعان(     :پيرزن

  .كنيد
  .ت 9زمه اين براي روشنايي خونه... آخه مادر     :مدافع
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نباشه اون خوام روشن  مي... خوام 9زم نباشه مي     :پيرزن
خوام  مي... اي كه دشمن پا توش بذاره خونه

  .روشن نباشه
كنان بيرون  گذارد و نفرين چراغ نفتي را زمين، كنار سبد مي

  .رود مي
صداي پياپي شليك تفنگ و مسلسل و نزديك شدن تانكھا؛ جواني 

  .شود دو وارد مي به
تا  بيست... خودم شمردمشون... اومدند... اومدند     :جوان

  .ندھست
پا  مدافعين بر. شوند ھا ظاھر مي تانك. افتد جوان تير خورده مي

  .ميرند جنگند و مي خوانند و مي خواسته، مي
  ...برپا :يكي از مدافعين

  ...برپا   :مدافعين
  ...ھا با مسلسل     :مدافع

  ...ھا با مسلسل   :مدافعين
  ...ھا سوي بعثي     :مدافع

  ...ھا سوي بعثي   :مدافعين
  ...به امريكا رو     :مدافع

  ...رو به امريكا   :مدافعين
  ...آمدم جبھه     :مدافع

  ...آمدم جبھه   :مدافعين
  ...ديدم دشمن     :مدافع

  ...ديدم دشمن   :مدافعين
  ...گفتم مزدور     :مدافع

  ...گفتم مزدور   :مدافعين
  ...گفتم خائن     :مدافع

  ...گفتم خائن   :مدافعين
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  ...خنجر كشيدم     :مدافع
  ...نجر كشيدمخ   :مدافعين

  ...قلبش دريدم     :مدافع
  ...قلبش دريدم   :مدافعين

  ...برخيزيد     :مدافع
  ...برخيزيد   :مدافعين

  ...برگيريد     :مدافع
  ...برگيريد   :مدافعين

  ...س0ح آتشين را     :مدافع
  ...س0ح آتشين را   :مدافعين

  ...بركنيد     :مدافع
  ...بركنيد   :مدافعين

  ...رابنياد غاصبين      :مدافع
  ...بنياد غاصبين را   :مدافعين

  ...مبارز حقيقي     :مدافع
  ...مبارز حقيقي   :مدافعين

  ...ھر زمان     :مدافع
  ...ھر زمان   :مدافعين

  ...ھر مكان     :مدافع
  ...ھر مكان   :مدافعين

  ...ي قيام است آماده     :مدافع
  ...ي قيام است آماده   :مدافعين

  ...برپا     :مدافع
  ...برپا   :مدافعين

  ...برپا     :مدافع
  ...برپا   :مدافعين
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افتد، لختي سكوت است و بعد  وقتي آخرين مدافع بر زمين مي
و آنگاه پسربچه، پيرزن و . ھا صداي حركت دور شدن تانك

حسابي "پوش از سه سوي صحنه ظاھر شده و شعر  پيرمرد كفن
  .خوانند را مي" كه بايد تسويه كرد

  شدند ده مرد در جنگ كشته   :پيرمرد
  ده زن در جنگ كشته شدند     :پيرزن

  ده كودك در جنگ كشته شدند   :پسربچه
  صد مرد در جنگ كشته شدند   :پيرمرد
  صد زن در جنگ كشته شدند     :پيرزن

  صد كودك در جنگ كشته شدند   :پسربچه
  و باز ھزار مرد و ھزار زن و ھزار كودك   :ھر سه نفر

  داريم ميحساب كشتگان را ما خوب نگاه    :پيرمرد
  ھزار ھزار و ميليون ميليون    

دانيم ولي ھمه چيز بس  ما شمردن مي    : پيرزن
  گذرد زود مي
  گردد از اين جنگ به آن جنگ ھمه چيز محو مي    
  اما ھمينكه يك كشته ناگھان از جا برخيزد   :پسربچه
  مان ي حافظه در مركز دايره    

  كنيم يرغم مرگ زندگي م آنگاه است كه ما به   :ھر سه نفر
  جنگيم برضد جنگ مي    
  ...جنگيم براي آزادي مي    

  
  1359تھران ـ آذرماه 
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  عصيان
  
  

  :بازيگران
  

  يك مدافع ايراني

  دو سرباز عراقي

  يك افسر بعثي عراقي

  تعدادي شبح شھدا

  
  :صحنه

  
درپي  ھاي پي كوچكي در شھر سوسنگرد كه بر اثر بمباران ميدان

ي شمالي ميدان سمت راست،  در گوشه. مخروبه گشته است
جان به تيري چوبي بسته شده  شود كه بي مدافع ايراني ديده مي

ي جنوبي سمت چپ، دو سرباز عراقي گفتگو  در گوشه. است
ه در ھاي نوري ك خورشيد تازه غروب كرده و شعاع. كنند مي

. افق دويده، سراسر آسمان را به رنگ خون درآورده است
  .خورد صداي انفجار و تير و توپ گھگاه به گوش مي

  
  چه اتفاقي افتاده؟... ات شده تو چه   :سرباز اول
  ...ھا اين لعنتي   :سرباز دوم
  ...اند شون اينطوري ھا ھمه ايراني... خيالش بي   :سرباز اول
ھا حتا جلوي  اين عجم... ميشم دارم ديوونه   :سرباز دوم

رگبار گلوله ... خونند ي آتش سرود مي جوخه
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... خونند كنه، اما اونھا سرود مي غربالشون مي
كنه توي گودال باز  ھا پرتشون مي حتا وقتي گلوله

مـيري با9ي سـرشـون ... خونند ھم ســرود مـي
... كنه بيني باز ھـم لبـھاشـون حركت مي مــي

... انق0ب: "شنوي دي مي ميخوب كه گوش 
  ..."انق0ب... انق0ب

  .بايد بزني تو مغزشون   :سرباز اول
اما ... كني ي خ0ص رو خالي مي اونوقت گلوله   :سرباز دوم

لبھاشون ... زنه چشمھاشون به تو زل مي
كنند،  كنند، تحقيرت مي ات مي مسخره... خنده مي

ھا رو خالي  ي گلوله ھمه... شي ديوونه مي
توي مغزشون، توي چشمھاشون، توي ... كني مي

  ...دھنشون
  ...چشمھات رو ببند... آروم باش   :سرباز اول
بعد دوباره از اونطرف صداي سرود خوندن    :سرباز دوم

زني  فرياد مي... شنوي شون رو مي دوتاي ديگه
به ... گيري گوشھات رو مي... بسه، بسه ديگه
ن دوي، اما اين فريادھا، اي ھر طرف مي

توي ... توي مغزت... اين كلمات... سرودھا
: زنند زنند فرياد مي ي وجودت فرياد مي ھمه

  ..."انق0ب... انق0ب"
  ...خفه شو... خفه شدم... بس كن   :سرباز اول

صداي سرودي انق0بي كه از سوي مدافع تيرباران شده . سكوت
ھايش را  سرباز عراقي با ھر دو دست گوش. شود بلند مي

  .دگير مي
... خونند باز ھم دارند مي... ھا شنوي؟ لعنتي مي   :سرباز دوم

  ...خونند باز ھم دارند مي
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  ...گفتم خفه شو   :سرباز اول
آلود، اما تقريباً محو در صحنه ظاھر  چند شبح با پيراھن خون

  .كنند شوند و سرود را ھمراھي مي مي
من  ...نه... دوباره پيداشون شد... پيداشون شد   :سرباز دوم

بايد ... اين فقط به دستور بود.... كسي رو نكشتم
تا اونجايي ... من شليك كردم... كرديم حمله مي

اما ... تفنگم يك پارچه آتيش بود. كه قدرت داشتم
سرود ... دادند شعار مي... آمدند اونھا جلو مي

بعد دستور حمله با سرنيزه رو ... خوندند مي
ھاي حامله  م زنشك... تا تونستيم كشتيم... دادند

پاھا و ... ھا رو سر بريديم بچه... رو دريديم
... ھا رو قطع كرديم ھاي پيرمردھا و پيرزن دست

از روي مرده ... ھا از روشون رد شدن بعد تانك
شنوي؟ صداي خرد شدن  مي... شون و زنده
ھاشون ھم  شنوي؟ استخوان ھا رو مي استخوان

... ق0بان: "زنند فرياد مي... زنند فرياد مي
  ..."انق0ب

وار در صحنه  سرباز عراقي ديوانه. شوند اشباح ناپديد مي
لختي . نشيند گردد و بعد مستأصل بر زمين مي دنبالشان مي

  .شود گذرد و سپس يك افسر عراقي وارد مي مي
  !دار... خبر... ايست   :افسر عراقي

  .ايستد سرباز اول به حال خبردار مي
  ...اونھا مسلح نبودند) ستهھمانطور نش(   :سرباز دوم

... بايست سرجات احمق) به سرباز دوم(   :افسر عراقي
  چه مرگشه؟) به سرباز اول... (خبردار

  ...آدم ديوونه ميشه قربان   :سرباز اول
  پرسيدم چه مرگشه؟) با خشم(   :افسر عراقي
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گه  ي ديروز ھمش پرت و پ0 مي بعد از حمله   :سرباز اول
  .قربان

) رود به طرف سرباز دوم مي... (كنه غلط مي   :افسر عراقي
  ببينم چه مرگته، سرباز؟

  ...اونھا مسلح نبودند   :سرباز دوم
  ...چه بھتر   :افسر عراقي
  ...ھا زنھا و بچه   :سرباز دوم

  ...باز ھم بھتر   :افسر عراقي
  ...گناه بي   :سرباز دوم

  ...به درك   :افسر عراقي
  ...ناهگ ھاي بي ھا و بچه زن   :سرباز دوم

  ...فرمودم به درك   :افسر عراقي
بريديم  ھا رو گوش تا گوش مي وقتي سر بچه   :سرباز دوم

اي،  نه صدايي، نه ناله... گفتند مادرھا ھيچي نمي
... كردند فقط مات مات نگاھمون مي... نه فريادي

من از اين ... نه... نه... نه) كشد ناگھان فرياد مي(
  ...ترسم ھا مي ن چشممن از اي... ترسم ھا مي چشم

افتخار ... تو بايد افتخار كني... شو احمق خفه   :افسر عراقي
... بري ھاي ايراني رو مي كني كه سر بچه

: فھميدي؟ حا9 ھم بلندشو بايست و فرياد بزن
... كنم كه يك سرباز عرب ھستم من افتخار مي"

ھاي  كنم كه سر بچه فرياد بزن من افتخار مي
زند و  خم شده، چنگ مي..." (برم ايراني رو مي

) كند ي سرباز را در مشت گرفته بلندش مي يقه
ھا اينه كه نفس  گناه بزرگ اين عجم... احمق

گريبان سرباز را رھا كرده ... (نفس... كشند مي
ما به فضاي حياتي ) آيد و به وسط صحنه مي
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ميھن عربي به فضاي حياتي ... احتياج داريم
  ... احتياج داره

آيد و در ھمان حال نور به  ھسته به جلوي صحنه ميآھسته آ
تدريج كم شده و به نوري موضعي در جلوي صحنه تبديل 

اي از نوع  گردد كه در زير آن شروع به ايراد خطابه مي
پس از ايراد خطابه به جانب سرباز . كند ھاي ھيتلري مي خطابه
گردد و در ھمين حال نور بتدريج به حالت اول رجعت  برمي

  .كند مي
  !شعور؟ فھميدي بي   :افسر عراقي
  !دفاع بودند اونھا پيرزن و پيرمردھاي بي   :سرباز دوم

تو بايد افتخار كني كه براي ميھن عربيت    :افسر عراقي
  .جنگي مي

) زند ايستد و با خشم فرياد مي ناگھان خبردار مي(   :سرباز دوم
  ...ميھن... ميھن

  .ميھن.. .حا9 درست شد... آھان   :افسر عراقي
به سرعت به جانب ... (ميھن) با ھمان خشم(   :سرباز دوم

  !اما كدوم ميھن؟) چرخد افسر فرمانده مي
  !يعني چه كدوم ميھن سرباز؟) زده بھُت(   :افسر عراقي
  ميھن من يا تو؟   :سرباز دوم

  !كنم بھت اخطار مي   :افسر عراقي
  ...كنم من به تو اخطار مي... نه   :سرباز دوم

  ...ترسوي خائن   :اقيافسر عر
ي اين جنگ برام  اگه يه قھرمان ھم بودم نتيجه   :سرباز دوم

  ...فرقي نداشت
  ...رو ببند دھنت   :افسر عراقي
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كنه  ھا زمين رو آبياري مي خون ما زحمتكش   :سرباز دوم
اش  ھاي خاك پرست ميوه اونوقت شما شكم گنده

  ...چينيد رو مي
  ...دم نت رو ميخودم دستور تيربارا   :افسر عراقي
كنند  ھا كار مي ھاي ما توي كارخونه زنھا و بچه   :سرباز دوم

شند اونوقت شماھا باد به گلو  و شكسته مي
پول ... ي من كارخونه... زمين من... اندازيد مي
  ...ي من سرمايه... من

  .كشمت خودم مي   :افسر عراقي
  !كدوم ميھن؟   :سرباز دوم

  ...خائن   :افسر عراقي
  زمين كي؟   :ومسرباز د

  ...مزدور   :افسر عراقي
  ي كي؟ كارخونه   :سرباز دوم

  !فروش وطن   :افسر عراقي
  ي چه كسي؟ سرمايه   :سرباز دوم

  !وطن بي   :افسر عراقي
  ميھن من يا تو؟   :سرباز دوم

  !كشمت ھمينجا مي) كشد اش را مي س0ح كمري(   :افسر عراقي
  ...خائن   :سرباز دوم

  .برم ھات رو سر مي هزن و بچ   :افسر عراقي
  !جاني   :سرباز دوم

  .كنم فاميلت رو نابود مي   :افسر عراقي
  !آدمكش   :سرباز دوم

  ...دارم رو از روي زمين برمي نسلت   :افسر عراقي
  ...وطن بي... وطن بي   :سرباز دوم
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... اي سكوت لحظه. افتد سرباز دوم مي. كند افسر عراقي شليك مي
گردد و  ر به جانب سرباز اول برميوا سپس افسر عراقي ديوانه

بيند كه به سويش نشانه  زده خود را با تفنگ وي روبرو مي بھُت
  .رفته است
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  پھلوان ميھن
  
  

  :بازيگران
  زن جوان
  پسربچه

  يك افسر عراقي و چند سرباز
  
  

  :صحنه
  

. استمخروبه گشته  اي كه بر اثر بمباران نيمه خيابان يا كوچه
اينجا و آنجا كشتگان بر . صداي گھگاه تير و توپ و مسلسل

اي  سپس در خانه. ي زني صداي پرخاش و ناله. اند زمين پراكنده
مخروبه به شدت از دو لنگه باز شده، يك افسر و چند سرباز  نيمه

به دنبال . كنند اي را به خيابان پرتاب مي عراقي، پسربچه
  .دود اني سراسيمه به خيابان ميسربازھا و افسر عراقي، زن جو

... كني كوكتل مولوتف پرت مي... پدر سگ   :افسر عراقي
  ھان؟

ولش ... چكارش داريد... ھا جاني... ھا آدمكش   :زن جوان
  !كنيد

  
دود؛ نرسيده يكي از سربازھا با قنداق  به طرف پسربچه مي

ه ب0فاصل. كند اي پرت مي اش كوبيده او را به گوشه تفنگ بر سينه
افسر عراقي با لگد بر گردن زن جوان كه بر زمين افتاده 
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ي  ساير سربازھا به اشاره. شود كوبد و مانع بلند شدن او مي مي
وي، پسربچه را به سمت ديوار مقابل برده و ب0فاصله 

افسر عراقي پايش را از . اي سكوت لحظه. كنند تيربارانش مي
. شود خيز مي ات نيمزده و م زن بھُت. دارد گردن زن جوان برمي

ھر يك . روند زنند و به سوي ديوار مقابل مي سربازھا قھقھه مي
نشينند و ضمن روشن كردن  بر تل خاك و سنگ و كيسه شني مي

سيگار، حركات زن جوان را زير نظر گرفته و گھگاه با ھم و يا 
. دود زده به جانب پسربچه مي زن جوان بھت. خندند تك تك مي

. كشد چرخد و بر سر و رويش دست مي او مييكي دوبار دور 
نشيند و سر  سپس مي. خندد دوباره مي. گريد بعد مي. خندد آرام مي

  .كند پسرك را به سينه گرفته و آھسته زمزمه مي
  

  9ي 9ي، نور دو چشمان  : زن جوان
  خوابيده است عالم

  سبزه، انسان و حيوان
  مرغ و ماھي ھم

  
  ھا روانند تنھا جوي
  ن زبانندآنھا شيري

  تا فرزندم بخوابد
  9ي 9ي، جان، 9ي 9ي

  راحت خوابد عزيزم
  درد و خرسند بي

  ھاي خوبش بازيچه
  .در خوابش آيند

  
  در خوابش گل را بيند
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  جمع بلبل را بيند
  ھا تنھا از پريشان

  .سنبل را بيند
  .9ي 9ي، جان، 9ي 9ي

  
  فردا مادر با گرمي

  شويد رويش را
  شانه زند با نرمي

  ين مويش رامشك
  

  گويد زودتر ك0ن شو
  در ميھن پھلوان شو

  اكنون با يك تبسم
  !آسوده خواب رو

  .9ي 9ي، جان، 9ي 9ي
  

اما سربازھا كه ضمن . شود تا پسرك را با خود ببرد بلند مي
زن جوان، ھراسان . شوند اند، مانع مي خواندن دورش جمع شده

كم كم . يرندگ كند با خشونت جلويش را مي به ھر سو رو مي
تر  ي محاصره تنگ و تنگ ھر لحظه حلقه. كنند اش مي محاصره

زن جوان . خندند كند، سربازھا مي زن جوان التماس مي. شود مي
زن جوان گريه . شوند زند، سربازھا به رويش خم مي فرياد مي

زن . خندند زنند و بلندتر مي كند، سربازھا دورش زانو مي مي
سربازھا بلندتر و بلندتر . زند رياد ميجوان دوباره و دوباره ف

اش محو  خندند، آنقدر كه صداي فرياد و التماس و گريه مي
سربازھا از گرد . لختي سكوت. بعد صداي يك گلوله. گردد مي

بينيم  شوند، افسر عراقي را مي زن جوان كه به تدريج پراكنده مي
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ي اش را در غ0ف جا كه از روي زن جوان بلند شده و تپانچه
سپس تفي بر زمين انداخته، لگدي به جسد غرقه به خون . دھد مي

زند و پس از مرتب كردن اونيفورمش، سربازھا را به  زن مي
  .شوند صف نموده دور مي
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   :تذكر
  .از ابوالقاسم 9ھوتي است" 9ي 9ي"شعر 
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  گرديم ما برمي
  

  

  و دومين سال به مناسبت چھل

  "ي ايـران حزب توده"أسيس ت

 
  
  

  :بازيگران
  حدود پنجاه ساله) مھري(زن سياھپوش 

 حدود بيست و پنج ساله) خزان(دختر سياھپوش 

  ساله ھفت  ـ  وشش حدود پنجاه) اسخريوطي(دار عينكي  مرد ريش
  
  

  صحنه
  

ي دوم ساختماني  اتاقي قديمي و نسبتاً بزرگ در طبقه
. ھايي رو به حياط ران با پنجرهمخروبه ـ آنتيك در شرق تھ نيمه

ي لھستاني نزديك يكي از  ورو رفته يك دست ميز و صندلي رنگ
اي  مبل كھنه. ھا؛ روي ميز كيكي با چھل و دو شمع روشن پنجره

ي  قرينه. اي مورب ميان پنجره و در ورودي اتاق زير طاقچه
ھاست و در زير آن  ھمين طاقچه در سمت ديگر پنجره

ھا دو دست  روي طاقچه. ي روي ميزي عسليگرامافوني قديم
ميان . ھاي روشن درون آنھا شمعداني نو و كھنه با شمع

ھاي كھنه عكس افسري در لباس نظامي مربوط به  شمعداني
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ھاي نو، عكس مرد  ھاي بيست و سي؛ و ميان شمعداني سال
از شباھت ميان دو تصوير . جواني در لباس سيويل امروزي

  .پدر و پسراندتوان حدس زد كه  مي
صحنه با صداي . زمان حدود چھار و پنج بعدازظھر است

را " شد خزان"ي  ي زن سياھپوش كه ترانه شكسته و گرفته
سپس در ورودي اتاق باز شده، زن . شود خواند، شروع مي مي

خواند دسته گل  آيد و ھمانطور كه مي سياھپوش به درون مي
دھد، و  ھا قرار مي عھمراھش را درون گلدان روي ميز، كنار شم

  .آيد بعد ضمن خواندن به سوي تماشاگران مي
 

سي سال پيش دھم مھر بود كه شوھرم رو  :زن سياھپوش
درست مثل امروز، جشن گرفته  .بردند

. بوديم، با وجود شكست جشن گرفته بوديم
ھمين جا روي ھمين مبل نشسته بود و به 

  :داد گوش مي" شد خزان"
 شد خزان گلشن آشنايي

 باز ھم آتش به جان زد جدايي
 عمر من اي گل طي شد بھر تو

 وفايي مھري و بي وز تو نديدم جز بي
روز بيست و . كرد اص0ً كسي باور نمي

صبح مردم ھمه فرياد . گم ھشت مرداد رو مي
و " مرگ بر شاه، مرگ بر شاه: "زدند مي

  ...بعدازظھر
  ھا طرف چمن تو و شب

  نوگل خندان اي گل من
  در گلشن نوشي ميبادگران 

  من زفراغت ناله كنم چون ني
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  دلم از غم خون كردي
  چه بگويم چون كردي

  دردم افزون كردي
ھيچكس، ھيچكس به جز ما جرئت نكرد 

حتي پيرمرد ... 9م از كام برداره
امروزي كه اون روزھا پنجاه و چندساله 

! كنيد؟ پنجاه و چندساله باور مي. بود
ھا تو  ھا و چاقوكش حتي وقتي 9ت

كردند پيرمرد  ھا حمله مي خيابون به زن
  .ساكت بود

  برو اي از مھر و وفا عاري
  برو اي عاري ز وفاداري

  كه شكستي چون زلفت عھد مرا
  دريغ و درد از عمرم
  كه در جفايت شد طي

  ستم به ياران تا چند
  جفا به عاشق تا كي

... وقتي ريختند تو اتاق ھفت نفر بودند
... تمي شخصي بودپوش، ھف تا چكمه شش

آخه به قول ! حتماً روز استراحتش بود
ھا روز ھفتم روز استراحتش  خاخام

نرسيده ھفتمي با كيف محكم كوبيد ... بود
تا شمع روشن و وقيحانه  روي دوازده

  !"خيانت: "فرياد زد
  .گردد شود و دختر سياھپوش وارد مي در اتاق باز مي
مھري جون يه ) با تعجب و قدري عجله( :دختر سياھپوش

خواد بدونه خونه ھستيم  زد مي تلفن آقائي
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چشمش به . (ميگه كار مھمي داره. يا نه
حا9 كه ... اوا) افتد ھاي روشن مي شمع

  !خيلي زوده
... كرديم شون مي بايد از صبح روشن  :زن سياھپوش

بھش بگو منتظرشون ... تمام روز
  .ھستيم

  !اما امروز درست نيست  :دختر سياھپوش
اونھا مخصوصاً امروز رو انتخاب   :ن سياھپوشز

بيند دختر به ع0مت  چون مي(اند  كرده
سال پيش ھم  سي) كند سؤال نگاه مي

  !ھمين روز اومدند
  !زدم بايد حدس مي) ضمن خروج(  :دختر سياھپوش

  !دنبال تو ھستند... بھتره خونه نباشي    :زن سياھپوش
  !شايد ھم تو  :دختر سياھپوش

  .ودش خارج مي
خزان ) كند به تماشاگران دوباره رو مي(  :زن سياھپوش

وپنج ازدواج  سال پنجاه. زن پسرم بود
وشش صاحب اميد  سال پنجاه. كرده بودند

اص0ً كسي باور ... شدند، و سال بعد
 .گم روز ھفده شھريور رو مي. كرد نمي

. وقتي ژاله خون شد، پسرم شھيد شد
ي گم شھيد برا مي) زند پوزخندي مي(

راستش بعد از . اينكه دلم رو خوش كنم
آخ . ي سياه ديگه ازش خبري ندارم جمعه

  ...كه چقدر سوزن زدم تا بزرگش كردم
  كني اي گل يك دم شادم نمي

  كه ھمچون اشك از چشمت افتادم
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  تو بود از غم خون دل من تو بيا كه بي
  آه از دل تو

ي حوض  گن تو درياچه ھا مي بعضي
آخ كه اين ! لش بگرديمسلطان قم بايد دنبا

آخ كه اين ! حوضچه چه اشتھايي داره
! حوضچه چه آرزوھا را دفن نكرده

آخه ! گن آبش ھر روز شورتر ميشه مي
از بس خون آدم ! از بس آدم توش ريختند

خواست برم  آخ كه چقدر دلم مي... بلعيده
لب اين درياچه زانو بزنم و قورت قورت 

مثل نمك ش رو فرو بدم تا موھام  شورابه
يه . تا يه پارچه نمك بشم. سفيد بشه

مثل زن . ي لخت و عور از نمك مجسمه
ي شھر  اونوقت برم جلوي دروازه. لوط

تا ياد بگيرند به جاي . بايستم تا شرم كنند
ش0ق و شكنجه، براي زيبا شدن، براي 

چقدر . انسان شدن چه رنجي بايد كشيد
  ... شورابه و تلخي بايد خورد

  گل يك دم شادم كني اي نمي
  كه ھمچون اشك از چشمت افتادم     
  تو بود از غم خون دل من تو بيا كه بي      
  آه از دل تو      

ي محل  يك سال بعد يه آقايي از كميته
گفتند براي رسيدگي به وضع  مي. اومد

وارد نشده . ي شھدا اومده خانواده
ھاي  مستقيم به طرف عكس. شناختمش

. ره شدمدتي خي. شوھر و پسرم رفت
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اونكه حـرفـي بزنه به طرف در  بعــد بي
  .برگشت

چي شد؟ بفرمائيد : "دنبالش دويدم
ھمانطور كه !" آخه چي شده؟! بنشينيد

به شما حقي تعلق : "شد، گفت خارج مي
سابقه ." "شماھا سابقه داريد. گيره نمي

كجارو ! رو كشتيم؟ داريم؟ يعني چي؟ كي
 من، مني كه سي سال آزگار با! زديم؟

فقر  و ف0كت سوختم و ساختم، 
شرافتمندانه سرم رو با9 گرفتم، من 

پس كي حق داره، ھان؟ ! حقي ندارم؟
... تو! نشين؟ ھاي حجره گنده اون شكم

  ؟...توي اسخريوطي
ھايي محكم  ضربه. صداي بوق و آژير و صداھاي نامفھوم ديگر

ي اي رو ھاي تند و خفه بعد صداي قدم. زده به در خانه و شتاب
ھاي حياط، و دختر سياھپوش كه ھراسان خود را به  سنگفرش

  .اندازد درون اتاق مي
  ...ھفتمي... تا ھستند ھفت... اومدند   :دختر سياھپوش

حرفش تمام نشده در اتاق دو لنگه و با شدت از ھم باز شده و 
  .گردد دار عينك به چشمي در آستانه ظاھر مي مرد ريش
  ...راه بيفت) ختر سياھپوشد اشاره به (   :دار مرد ريش

  باز ھم تو؟     :زن سياھپوش
  !انق0ب مارو خورد؟... چي فكر كردي     :دار مرد ريش

رود و گلدان را برداشته و  ھاي روي ميز مي به طرف شمع
اتاق در ھواي تاريك . ريزد ھا مي ھمراه آب و گل، بر روي شمع

  .رود و روشن غروب، در فضايي اثيري فرو مي
  تو كي ھستي؟     :شزن سياھپو
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  !ھمون كه گفتي     :دار مرد ريش
آھسته شروع ... (يھودا) زير لب(   :زن سياھپوش

)... كند دار مي گردش به دور مرد ريش به
يھوداي اسخريوطي شوھرم رو ... يھودا

  كجا بردي؟
  ...جھنم     :دار مرد ريش

يھوداي اسخريوطي پسرم رو كجا    :زن سياھپوش
  بردي؟

  ...جھنم     :دار مرد ريش
يھوداي اسخريوطيي عروسم رو كجا    :زن سياھپوش

  بري؟ مي
  ...جھنم     :دار مرد ريش

يھوداي اسخريوطي چرا بوي كافور    :زن سياھپوش
  ميدي؟

  !ھان؟     :دار مرد ريش
يھوداي اسخريوطي چه عباي زيبايي    :زن سياھپوش

  !داري؟
  ...بس كن     :دار مرد ريش

  !چه ريش باشكوھي     :زن سياھپوش
  ...گفتم راه بيفت) به دختر سياھپوش(     :دار مرد ريش

  !صورتت چه نورانيه     :زن سياھپوش
) كشد با خشنونت دختر سياھپوش را مي(   :دار مرد ريش

  ...راه بيفت... ياالله
... باvخره نقابت رو برداشتي   :زن سياھپوش

ھا كه ندادي و چه  اسخريوطي چه قول
ي سند اسخريوط... "ھا كه نخوردي قسم

..." ست ي كشاورزان دست پينه بسته
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اسخريوطي جابلقائيان دارند برات كف 
  ...زنند مي

زن سياھپوش، ضمن . برد دار دختر را با زور مي مرد ريش
  .گيرد تعقيب آنھا تا آستانه، ھر لحظه صدايش اوج بيشتري مي

آد؟  اسخريوطي جھنم آشويتس يادت مي
اسخريوطي جلجتاي ھيروشيما چطور؟ 

خريوطي با خرمشھر من چه كردي؟ اس
صبرا و شتي0؟ ... با تل زعتر

... گردند ھا برمي اسخريوطي مرده
... گرديم اسخريوطي ما برمي
... ميريم اسخريوطي ما ھيچوقت نمي
... گرديم اسخريوطي ما دوباره برمي

داني  گرديم و شماھا رو به زباله برمي
به بھشت پر از دروغ و ... ريزيم مي

تونيم  بھشت رو فقط ما مي. ..رياتون
روي ... روي زمين... اينجا... بسازيم

  ...جگر خاك ايران خون
صداي بسته شدن در . لختي سكوت. نشيند درھم شكسته فرو مي

زن آھسته بلند . شوند حياط و بوق و آژيرھا كه بتدريج دور مي
كند و در  ھا را دوباره روشن مي رود؛ شمع شده به طرف ميز مي

  .آيد خواند و به جلوي صحنه مي ل ميھمان حا
  شد خزان گلشن آشنايي

  باز ھم آتش به جان زد جدايي      
  عمر من اي گل طي شد بھر تو      
  وفايي مھري و بي وز تو نديدم جز بي      

ما ... گرديم ما برمي) زند فرياد مي(  :زن سياھپوش
  .گرديم برمي
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سوزن . دكن گرامافون را روشن مي. سكوت. نشيند بر زمين مي

  :ند خوا ميكند، و سپس صدايي  روي صفحه خش خش مي
  

  
  يك واژه، يك معنا

  
  

  عطر يك گل  :صدا
  طعم يك بوسه
  شور يك لبخند

  كه سحرگاه پيوند
  كه بھار عشق است؛

  اي شوق گشتن، گشتن در بركه
  از نيلوفر آبي انبوه

  و صداي بال پروانه
  كه صداي رؤيا،

  كه صداي تو است؛
  رگيمھر دستي به بز

  به صداقت
  به سخاوتمندي دست كار

  كه پيام دوست
  گلسرخ جان است؛

  ميل دردناكي به ھمآغوشي با خاك
  به نبودن
  به شدن

  كه سرود تو بمان
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  فردا پيروز است
  مطلع آن؛

  بارش برفي مھتاب
  ريزش باراني آفتاب

  و صدايي از بنُ ريشه
  كه صداي زنداني

  كه صداي جان است؛
  ھا ھمه اين
  ھا ھمه اين
  يك واژه

  يك معنا است
  خواند كه ترا مي

  به آواي رسايي
  خواند با ھر ندايي كه مرا مي

  !آزادي
  !آزادي

  
  1362كابل ـ مھرماه 

  

□□□  
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  ي بزرگ ما حماسه
  
  

  به مناسبت پانزدھمين سال تأسيس 

  "سازمان فدائيان خلق ايران"    
  
  
  

  :نمايشي در سه تابلو
  
  ي ز جنگل خلقا تولدي در خون، غم تنھايي، شاخه 
  
  

  :بازيگران
  گروه فدائيان

  راوي ـ فدائي

  گروه كارگران

  دار يك كارخانه

  يك رھگذر

  يك تنديس ھيوbوش

  ھاي مردم توده
  ضدانق�ب
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  "تابلوي اول" 
  
  

  تولدي در خون
  
  

  صحنه
  

راوي در ميانه نشسته . خوانند گروھي ناپيدا مي. جنگل. شب
  .است

  
  آفتاب در شب  :گروه ناپيدا

  اره در جنگلست    
  شُكوفه در مشت    
  خشم در باروت    
  عشق در انتظار    
  انسان در گذار    
  !و تولدي در خون    

  !فدائي در خون) دارد سر برمي(     :راوي
ھر يك تفنگي در مشت و . شوند گروه فدائيان پديدار مي

  .اند باري بر دوش در راه كوله
  آي آدمھا  :گروه فدائيان

  آي آدمھا    
  !آي آدمھا    

  من فدائي خلقم :يكي از فدائيان
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  بارم عشق كوله    
  دلم از پو9د    

  !اميدم فردا
  آي آدمھا  :گروه فدائيان

  آي آدمھا    
  !آي آدمھا    

  من فدائي خلقم :يكي از فدائيان
  ام از حال شماست كينه

  ام آينه سينه    
  !سندم، برگ ظفر پرچم كار از كاوه    

  آي آدمھا  :گروه فدائيان
  آي آدمھا    
  !آي آدمھا    

  من فدائي خلقم :يكي از فدائيان
  درد من درد شماست    
  ھدفم استق0ل    
  كار    
  مسكن    
  آزادي    
  :داني جوھر حرفم را تو خود نيك مي    

  مرگ بر شاه دني  :گروه فدائيان
  !مرگ بر شاه دني    
  .شوند ثابت مي

) به تماشاگران(آي آدمھا، آي آدمھا، آي آدمھا      :راوي
پرسم،  پرسم، از يك يك شماھا مي يمن از شما م

شاھي اينھا  ھاي خوف ستم دانيد در آن سال آيا مي
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چند تن بودند؟ چند فدائي مبارزه را شروع كرد؟ 
  چگونه شروع كرد؟ از كجا شروع كرد؟

ي مسلحانه، از  ي صنفي تا مبارزه از مبارزه   :گروه فدائيان
ھاي  شھر تا جنگل، از زندان تا پاي چوبه

ما . ما پيشگام بوديم. ما اندك بوديم. نتيربارا
از مزرعه تا . جا حاضر بوديم ھميشه و ھمه

كارخانه، از شھر تا روستا، از مدرسه تا 
  .دانشگاه

روزي كه گلسرخي تيرباران شد حتي      :راوي
به گروه (چرا؟ چرا؟ ! ھا سياه پوشيدند مكتب بچه

تان چه بود؟ عشق  چرا؟ مھر گياه) فدائيان
  ي بزرگتان؟ حماسه پرشورتان؟

ي وجود ما دريايي از صداقت  قطره  در قطره   :گروه فدائيان
نھفته بود، و در ذرّه ذرّه پيكر واحدمان شطي از 

توانستيم ساكت بنشينيم، ما  ما نمي. ايثار روان
توانستيم كه  توانستيم كه نخواھيم، ما نمي نمي

ما بايد راه . جا حاضر نباشيم ھميشه و ھمه
داند، و راه كه  يم، اين را ھمه كس ميافتاد مي

بر . تر شديم مواج) افتند راه مي(افتاديم 
ما . تر كُوفتيم، پياپي بپا خاستيم شكن، سنگين موج

كوشيديم تا توانستيم صادق، با شھامت و نيرومند 
رو به خورشيد رھسپار شويم؛ و نيز از ھمان 

مان،  مھر گياه. رفتيم بايد مي سو رويم كه مي
ي ما در اين  پرشورمان، تمامي حماسهعشق 

ي راه  ما از ادامه... آري. رفتن و پويندگي بود
نھراسيديم و از نفس نايستاديم، و بر دشمن خلق 

  ...و سرانجام... ھيچ ھيچ نبخشيديم
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  :گذارند گيرند و پاپيش مي ھايشان را با9 مي تفنگ. ايستند مي
  و سرانجام

  ھا شد ي جنگل ورد زبان حماسه    
    دل شد نام فدائي خاري در چشم شاه سيه    
  ي پرآز جھانخوار امريكا شد خنجري در سينه    
  ھر روز و شبي، ھر شھر و ھر كوي و ھر برزني،    

  آفتاب سياھكل شد 
  اخگري فروزان شد    
  اي سوزان شد جرقه    

  و زان پس     :راوي
  ستمگر ديووشي اعدام انق0بي شد    
  فدائي خلق در بند، در خون شد    

  مردي كنجكاو پرسيد كه چرا؟
  !زني ھمدل مويه سر داد كه واي

  رھگذري لختي تأمل كرد
  كارگر پرسوز و گداز زمزمه آغاز كرد

  مرد دھقان آھسته آھسته بيدار شد
  گير فدائي فقر توده، كار پي

  !كارگردان شد    
  در شب تيره و تار ستم شاھي

ستاره شھر و جنگل سوخت و اميد فرداي ايران 
  !شد

ھا و  و از آن شب) گردند به حال نخست باز مي(  :روه فدائيانگ
ھايي به يادگار مانده  ھا، جاودانه حماسه سوختن

چه ! ھايي ناگفتني است فراموش ناشدني، رنج
مان را كه در اين راه چون برگ خزان  بسا ياران

ھاي  به تبعيدگاه! مھابا و ارزان از دست داديم بي
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. نفرادي تن فرسوديمھاي ا در سلول. خوف رفتيم
. مان از ش0ق دژخيمان چاك چاك شد پاھاي

مان به مردم ھرچه بيشتر شد و  آتش عشق... اما
  ...مان از دشمنان خلق ھمچنان فزونتر شد كينه

گيرد و مستانه تاب  تفنگ بر سر دست مي(     :راوي
  و چنين شد كه) خواند خورد و مي مي

  با نظام شاه خائن يك سره در جنگ شديم
  زبان خلق خود شديم    
  دشمن ديو و دد شديم    
  !فدا شديم، فدا شديم، فدا شديم    

  و بنگريد چگونه بر دار شديم  :گروه فدائيان
  منصور ح0ج شديم    
  ھا شديم در دل توده    
  !رھا شديم، رھا شديم، رھا شديم    

  و بنگريد چگونه بر خاك شديم    : راوي
  چگونه در قطره قطره خون خود    

  ه برپاي شديمدوبار 

  پر سياوشان شديم    
  دوباره پرواز شديم    
  دوباره پرواز شديم    

  خلق شديم   :ھمه با ھم
  توده شديم    

  توده شديم
  !خلق شديم، خلق شديم، خلق شديم    

  
  شوند ھا در مشت و در اھتزاز ثابت مي تفنگ
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  "تابلوي دوم" 
  
  

  غم تنھائي
  
  

  صحنه
  

در برابر . نشسته است راوي در ميان صحنه و پشت به تماشاگر
دار در ھيئتي  كارخانه. اند و با9ي صحنه گروه كارگران ايستاده

  .نگرد حيواني و ش0قي در دست به آنھا مي
 

ما كارگران . س0م نسل مبارز. س0م  :گروه كارگران
ما ھيچوقت . خواستيم بنشينيم ھرگز نمي

ما فقط طور ديگري . خاموش ننشستيم
م خاموش مرد. كرديم مبارزه مي

. شود زندگي خاموش نمي. شوند نمي
رنج و اندوه . شود مبارزه خاموش نمي

  .در دنياي سرمايه تمام ناشدني است
  .كنند اي شروع به كار مي چون تني واحد، ھمچون كارخانه

  )كوبد ي كارگران مي ش0ق بر گرده(   :دار كارخانه
  بيھوده به اندوه و عذابيد    
  ائيدبيھوده به اميد و شف     
  بيھوده بر اين نظم كھن شكوه گذاريد    
  .گيرد كند به تماشاگران و رو در روي راوي قرار مي رو مي

  تا ھست عموسام برادر
  ھاي اتم، تانك و مسلسل بمب   
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  !ما بھره كشيم، بھره كشيم، بھره كشيم تا دم آخر
تفنگ خود را با9 گرفته رو در  .خيزد بر مي(  : راوي

بنام خلق قھرمان ) ايستد دار مي روي سرمايه
  ! ايران، بنام آزادي، زنده باد چريك فدائي

راوي ـ فدائي به . سكوت. افتد دار مي كارخانه. كند شليك مي
كارگران به كار خود . در انتظار پاسخ است. چرخد مي اطراف

. شود رھگذري ظاھر مي. دوباره سكوت. دھند ادامه مي
  .خواند براي خود مي. ھشيار است نيمه

  ھمه شب من اختر شمرم  :رھگذر
  ھمه شب من اختر شمرم   
  كي گردد صبح    
  مه من چه داني تو غم تنھايي را    
  مه من چه داني تو غم تنھايي را    

چشمش به . خواھد با او گفتگو كند مي. رسد ـ فدائي مي به راوي 
صدائي از دور فرياد . ترسد مي. افتد دار مي تفنگ و جسد كارخانه

  .زند مي
  !دور شو، كور شو، از معركه بيرون شو     :صدا

  .دھد لختي بعد ادامه مي. شود رھگذر به سرعت دور مي
  چه قيامت است اين كه تو بر   :رھگذر

  چه قيامت است اين كه تو بر  
  قامت داري    
  بنگر بدنبال رھت سودائي را جانم    
  بنگر بدنبال رھت سودائي را جانم    

مصمم است . كند مكث مي. فدائيگردد به جانب  دوباره برمي
  !اين بار با تحكم و تھديد بيشتر. آيد صدا دوباره مي. كمك كند

  !دور شو، كور شو، از معركه بيرون شو     :صدا
  .خواند افتد و مي رھگذر دوباره به راه مي
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  ملت ار بداند ثمر  : رھگذر
  ملت ار بداند ثمر    
  آزادي را    
  انمي استبدادي را ج بركند زبن ريشه    
  ي استبدادي را جانم بركند زبن ريشه    

فدائي قھرمانانه برزانو   ـ   راوي. شود خاموش مي  رھگذر دور و
دردناك . مكث. كوبد مشت برزمين مي. تنھاي تنھاست. نشيند مي
  .خواند مي

  ھمه شب من اختر شمرم     :راوي
  ھمه شب من اختر شمرم

  كي گردد صبح    
  را مه من چه داني تو غم تنھايي    
  مه من چه داني تو غم تنھايي را    

  
كارگري . سكوت. افتد ـ فدائي بر خاك مي راوي. صداي شليك
رھگذر دوباره ظاھر . گذرد لحظاتي مي. خواند پرسوز مي

آھسته و با احتياط به فدائي خفته در . پايد اطراف را مي. گردد مي
و لختي در با9ي سر ا. رسد با9ي سرش مي. شود خون نزديك مي

ي فدائي جدا كرده آن را  اي از سينه بعد به سرعت بسته. ايستد مي
رھگذر چندي مردد . ھاي فدائي است بسته تراكت. كند كنكاش مي

ھا را در  اطراف را پائيده با فرزي تراكت ايستد؛ و بعد مي
  .شود چھارسو و به ميان تماشاگران پراكنده و ناپديد مي
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  "تابلوي سوم" 
  
  

  ل خلقاي زجنگ شاخه
  
  

  صحنه
  

ي  تنديس ھيو9وشي بر سكوي ميانه. ميدان بزرگي در شھر
راوي آرام و نجواگر و با . آميز ايستاده است ميدان مسلح و تھديد

  .گشايد چرخد و لب مي احتياط در پاي تنديس مي
  

كنيد؟ ما مرديم؟ ما  شما چي فكر مي... باري     :راوي
آخر . ..نيست شديم؟ ما نابود شديم؟ ھرگز ھرگز

توانستيم نابود شويم؟ چطور ما  ما چطور مي
توانستيم متوقف گرديم؟ سازماني شجاع،  مي

سازماني كه ھر روز نو ... پرست مسلح، مردم
ھرگز ... شد تر مي شد، ھر روز متكامل مي

ھاي سختي را پشت سر  ما پيچ و خم... ھرگز
بارھا بر . گاه تا مرز نيستي پيش رفتيم. گذاشتيم

و . اما از نو برخاستيم. خُرد شديم. ديمخاك افتا
ھاي  نه جوخه. ھربار با شتابي بيشتر پيش تاختيم

ھاي دژخيمان، و نه  تيرباران، نه شكنجه
فريب مزدوران شاه، ھيچكدام  ھاي مردم موعظه

ترين اثري بر عزم استوار و انق0بي ما  نه كوچك
بر جاي نھاد و نه قادر شد كه راه طغيان 

ھايي را در ھم شكند كه ياد گرفته  شكوھمند توده
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بودند چگونه فكر كنند، چگونه مبارزه كنند، و 
ما تاختيم و تاختيم و ... بله. چگونه انق0ب كنند

تا در . باز ھم تاختيم تا در انق0ب مردم را يافتيم
صدايش اوج ... (انق0ب مردم را شناختيم

ما در ... ما در انق0ب تناور شديم) گيرد  مي
ما در انق0ب با كارگر ... ب بارور شديمانق0
آري، ما در ... ما در انق0ب كارگر شديم... شديم

  ...انق0ب كارگر شديم
زند  زند و دور مي دور مي. دود مردي با پرچم سرخ به ميدان مي

  .دھد و در ھمان حال بانگ سر مي
  ...مردم انق0ب... انق0ب... انق0ب... انق0ب     :مرد

... ھا ي جنگل ھمه) در پي مرد پرچم در دست(   :يك فدائي
... آي آدمھا... ي شھرھا ھمه... ي كوھھا ھمه

  ...انق0ب... انق0ب
ھاي مرد پرچم در دست و فدائي تفنگ در  ھمراه با گردش و پيام

شمشير و . آيد چنگ، تنديس ھيو9وش آرام آرام به حركت در مي
. چرخد ر سكو ميب. برد سپر خود را آھسته با9 و پائين مي

آيند و  وار پياپي بر مردمي كه بيشتر و بيشتر گرد مي پانتوميم
خورند، ھجوم  دھند و به دور سكو چرخ و چرخ مي شعار مي

تازد و رو  ضمن شعارھاي مردم، فدائي خلقي پيش مي. برد مي
  .گيرد در روي تنديس قرار مي

  اي زجنگل خلقم من شاخه     :فدائي
  شب دردممن فرزند زاده از     
  دار در جنگم من تا محو خان و سرمايه    
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  در انق0ب، ھركجا پاي مرگ و جان بود    
  !من در صف اول پيكار كردم    

مردم بيشتري . افتد جنگد و بر خاك مي با تنديس ھيو9وش مي
  .تازد فدائي ديگري پيش مي. گيرند تنديس را دور مي

  اي ز بحر خروشانم من قطره     :فدائي
  استه از خشم توفانممن موج برخ

  من تا پاي سعادت انسان در جنگم    
  در انق0ب، ھركجا پاي مرگ و جان بود    
  !من نيز پيكار كردم    

  .تازد فدائي ديگري پيش مي. افتد جنگد و بر خاك مي با تنديس مي
  اي زآتش جاويدانم من شعله     :فدائي

  من رنج سرزده از دل اعصارم    
  در جنگممن از براي صلح و عدالت     
  در انق0ب، ھركجا پاي مرگ و جان بود    
  !من نيز پيكار كردم    

اكنون مردم كام0ً ھيو9 را . افتد جنگد و بر خاك مي با تنديس مي
ديگر جا و فرصت آن نيست تا كسي پيش تازد و . اند در بر گرفته

  .برند ھمه ھجوم مي. دھند ھمه شعار مي. با تنديس بياويزد
  اي زجنگل خلقيم شاخه ما   :ي مردم توده

  اي ز بحر خروشانيم ما قطره    
  اي ز آتش جاويدانيم ما شعله    
  ما فرزند زاده از شب درديم    
  ما موج برخاسته از خشم توفانيم    

  ما رنج سر زده از دل اعصاريم
  دار در جنگيم ما تا محو خان و سرمايه    
  ما تا پاي سعادت انسان در جنگيم    
  جنگيم عدالت ميما از براي صلح و     
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و سرانجام . خيزند افتند و برمي بارھا مي. خيزند افتند و برمي مي
پيروزمند پرچم سرخ را بر سكو و بر . شوند بر ھيو9 غالب مي

آورند و  ي تنديس به اھتزاز درمي پيكر خرد و لگدمال شده
ـ و اكنون در گرماگرم سرود، !"بھاران خجسته باد: "خوانند مي

روزي، در گرماگرم درد و شادي، مرگ و در گرماگرم پي
ترسان و دزدانه، . گردند اي با پرچم سياه ظاھر مي زندگي، عده

و . زنند زنند و دور مي ھا را دور مي كارانه توده موذيانه و خيانت
. افتند اي بر خاك مي عده. كنند ناگھان به سوي مردم شليك مي

و بعد راوي  .آور بھُتي حيرت. سكوت. نشينند تعدادي عقب مي
  .گذارد گام پيش مي

. ما تازه آغاز كرده بوديم". بھاران خجسته باد"     :راوي
ما در پايان آغاز . اين پايان راه نبود و نيست

يورش ضدانق0ب، يورش ارتجاع، يورش . بوديم
دارھا، يورش امپرياليسم و در  ھا و سرمايه خان

رأس آنھا امپرياليسم امريكا خيلي زود شروع 
كردستان، تركمن صحرا، طبس، و از ھمه . ..شد

آزادي، ! تر يورش عراق را به خاطر آوريد مھم
استق0ل، حقوق كارگران و دھقانان و تمامي 

ھاي وا9ي انق0ب ناگھان مورد ھجوم قرار  آرمان
  كرديم؟ ي ما چه بود؟ چه بايد مي وظيفه! گيرد مي
  .آيند سه فدائي جلو مي

ياد آورديم، صداقت و پويندگي ما خود را به    :سه فدائي
ما به خود باز گشتيم، به راھي كه آمده . خود را

ي بزرگ ما و  گفتيم حماسه ما ھميشه مي. بوديم
ي ما راھي است كه  ترين حماسه بزرگ
... ي خود ادامه داديم پس به حماسه... ايم پيموده

  ...به راه حماسي خود ادامه داديم
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  بينيم كه با ود را در شطي ميو اكنـون ما خ :سه فدائي راوي
شتاب " اراني"جاري شد، با " عمواوغلي"

ھا خروشان شد و " جزنی"و " روزبه"گرفت با 
ي  ي صدھا ھزار رزمنده امروز به نيروي يگانه

ھاي صلح، استق0ل، آزادي، و  انق0بي پيام
  .دھند عدالت اجتماعي را سر مي

  
و اتحاد را استنشاق ھمه پيروزي . اند ھا رفته ھا و ھراس تشويش

سرخ و . اند گروه كثيري در پاي پرچم سرخ گرد آمده. كنند مي
سياه، انق0ب و ضدانق0ب، صلح و جنگ، دانش و جھل، مترقي 

ھا بر ھم كوفته  پرچم. گيرند و مرتجع رو در روي قرار مي
باقي " گل رنج"ترديدي براي پيروزي " اراده و دانش. "شوند مي
  .گذارد نمي

  
  1363ماه  ـ دي كابل      

  

□□□  
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  به خاطر چي؟
  
  

  تقديم به حزب دمكراتيك خلق افغانستان

  به مناسبت روز جھاني زن، ھشتم مارس
  
  

  :بازيگران
  فروش پيرزن كور دست

  پوش مرد سياه

  چي شاگرد قھوه

  سرباز جوان

  دختركي ده دوازده ساله

  مادر جوان دخترك

  پوش چند سياه

  پوشان ي سياه سركرده
  
  حنهص
  

بر نيمكت . اي جنب يك ايستگاه مسافربري خانه نماي بيروني قھوه
خانه مردي پوشيده در لباس سياه محلي با قوري و  جلوي قھوه

از صورت مرد تنھا دو . شود اي چاي در برابرش، ديده مي پياله
خانه،  تر، نزديك در ورودي قھوه كمي آن طرف. چشمش پيداست

ي پيرزن  مجموع سرمايه. استفروشي نشسته  پيرزن كور دست
پا و گل سرشور تجاوز  از تعدادي شانه و سنجاق و سنگ
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فقط . ايستگاه مسافربري و اطراف آن كام0 خلوت است. كند نمي
كشد تا از آمدن مشتري  چي سري بيرون مي گھگاه شاگرد قھوه

زمان، يك روز ابري حدود شش ھفت . احتمالي مطمئن شود
از مسافري كه با عجله به داخل صحنه با ورود سرب. صبح

پوش  دود و سپس پرسان به سوي مرد سياه ايستگاه مسافربري مي
  .شود گردد، شروع مي و پيرزن باز مي

  
موتر ! دير رسيدي! يه غافل ديگه؟! چيه؟! ھان؟     :پيرزن

چي به  شاگرد قھوه! (بيني چه خلوته؟ نمي! رفت
سرباز . رود كشد و پس مي بيرون سرك مي

ده ساك خود را بر نيمكت كنار مرد سرخور
. نشيند پوش گذارده و كمي دورتر از او مي سياه

پوش را نشان  پيرزن به طور مُبھمي سياه
حتماً اوقاتش . اين يكي ھم جا مونده) دھد مي

آدم . توني بفھمي از چشمھاش مي! خيلي تلخه
! تونه رو بپوشونه چشمھاشو كه نمي ھرجاش

باز ھم بكني لوات . چشمھاتو ببندي آدم نيستي
  !دند مي

ضمن درآوردن قوطي نسوار زير لب (   :پوش مرد سياه
  !ماده سگ) غرد مي

اش را به اطراف  چوپ دستي! (سگ؟! چي؟     :پيرزن
چوب ! (كيشت پدرسگ... كيش... كيش) كوبد مي

دستي را كناري نھاده و دستي به سر و روي 
) گردد كشد و به حال اول باز مي خود مي

منو ھم چشمھام . ار رو چشمھاش كشتنداسفندي
ام كه پر از بركت و نعمت  بعد سينه. ذليل كردند

  !ھام به دنيا نيومده مردند بچه. بود خشك شد
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دارد و گيسوان سپيدش را  داري را برمي ي دسته قاب آينه. مكث
  :خواند كند و زير لب مي شانه مي

  سرد كه ميشه ھوا،
  .ابرا ميان با9    
  غصه نداره،    
  !ھر كه پول داره    
  ـ... منو ھم چشمھام كشت... آره ـ    

  وقتي مياد بارون
  ھر كي ميره خيابون    
  يه كفش رو داره    
  .يه كفش رو داره    

  .دھد اش را به طرز مضحكي در ھوا تكان مي پاھاي نيمه برھنه
  تند كه ميشه بارون

  گيره د9مون غم مي    
  سقف بيچاره    

  آب چيكه داره
  سقف بيچاره    
  !آب چيكه داره    

پوش گرفته و شروع به شكلك  قاب آينه را ناخودآگاه به سوي سياه
  .كند در آوردن مي

 !ماده سگ گناه بس است) خيز عصبي و نيم( :پوش مرد سياه
  !ھا چه غلط! به من بود؟! چي بود؟! كي بود؟  :پيرزن

دارد، اما با ديدن  پوش با غيظ به سوي پيرزن خيز برمي سياه
برد، و نگاه مصمم  چي كه براي سرباز چاي مي قھوهشاگرد 

  .لختي سكوت. نشيند سرباز، بر جاي مي
مادر ) ضمن بازگشت، غمخوارانه به پيرزن( :چي شاگرد قھوه

  چاي برات بدم؟
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كنند من از اول  ھمه فكر مي) توجه به او بي(   :پيرزن
! من كه از اول كور نبودم، كتكم زدند! كور بودم

من ھم تف . سيرتم كنه خواست بي تو شاليزار مي
تو . اون ھم داد كتكم زدند. كردم تو صورتش

بعدش . اونقدر زدند تا از حال رفتم. سرم زدند
ھر كي رسيد روم دست . زندگيم سياه شد

) مكث... (اwن نزديك چھل ساله... اوه! گذاشت
  !چي بودم، چي شدم... ھه ھه

  غصه نداره
  ھر كه پول داره    
  غصه نداره    
  !ھر كه پول داره    

. چند سال پيش يه روز يه مردي صدام زد
رو  دستم! گفت اومده كمكم كنه مي. خودش بود

اين دفعه . نگرفته دوباره تف كردم تو صورتش
سه ! اما دو روز بعد بردنم زندان. كسي كتكم نزد

خواستند  مي) زند پوزخند مي(سال نگھم داشتند 
  ...اص0حم كنند
  سقف بيچاره

  يكه دارهآب چ    
  سقف بيچاره    
  !آب چيكه داره    

. رو گرفتند ھاش زمين. به سزاش رسيد... اما خُب
اون ھم حا9 . رو گرفتند ھاش انق0ب كه شد زمين
9بد اونجا ديگه خودش با ... رفته تو باند اشرار

  !كنه دستھاش زنھارو كور مي
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 چي در شاگرد قھوه. كند پوش با غيظ به سوي پيرزن تف مي سياه
  .كشد آستانه سرك مي

  !اين كار خوب نيست) با تحكم(   :سرباز
  ...عسكر دولت... تو ديگه بس كن   :پوش سياه

  پس تو يه عسكري؟... ھان   :پيرزن
  ...مادر   :سرباز

و شانس اوُرد كه از ... يه عسكر... آره فاجره   :پوش سياه
  !ماشين جا موند

ست اين يكي رو را... گه به خدا راست مي     :پيرزن
رو ھدر ميدي به  جھت جونت آخه بي... گه مي

  خاطر چي؟
مادر تو ديگه چرا اين ! جانم فداي افغانستان   :سرباز

ھا به  تو كه از دست ھمين! زني؟ رو مي حرف
تو خودت چند دقيقه پيش ! اين روز افتادي؟

  !گفتي كسي كه چشمھاشو ببنده آدم نيست مي
به اين روز كوري آدمھا منو ) خشك و جدي(     :پيرزن

كني تو جنگ حلوا خير  تو خيال مي! انداخت
  !كنند جوون؟ مي

اما، درد ما ... ھاي جنگ طلبي نيستيم مادر ما آدم   :سرباز
جنگيدي كه  تو خودت مگه با كسي مي. مشتركه

مگه مادر و خواھر ! به اين روز انداختنت؟
ي من با كسي سر جنگ داشتند كه انُ ب0  بيچاره

دند؟ مگه ما به كسي اع0ن رو سرشون اوُر
كارانه به ما  جنگ داديم كه روز و شب خيانت

  !حمله ميشه؟
  .سكوت

  !پس سر مادر و خواھر تو ھم ب0 اوُردند؟     :پيرزن
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  .زند پوش پوزخند مي سياه
رو  ي زندگيت تو قصه) توجه به او  آرام و بي(   :سرباز

ي زندگي منو ھم  حا9 قصه... گفتي مادرجان
  ...بشنو

  ھا، ھمه به خاطر نون و ھوا و نوره ين قصها
  به خاطر زنان و كودكان    

خشني كه دنيا را  ھاي زبرو به خاطر دست
  سازند مي

به خاطر انق0ب، به خاطر صلح، به خاطر 
  !زندگي

  
چي بر آستانه  شاگرد قھوه. نشيند پيرزن خاموش مي. سكوت

از  اي ي پوزخندش دشنه پوش ضمن ادامه سياه. شود ظاھر مي
. كند ي تھديدآميزي با آن بازي مي شال كمر بيرون آورده به گونه

بينيم اثيري  ي نور فضائي مي با آمدن دوباره. رود نور بتدريج مي
سپس دختركي . صداي ضجه و فرياد زني. بين رؤيا و واقعيت

شود؛ و بعد چند  ده دوازده ساله كه به وسط صحنه پرتاب مي
ا زن جواني ھراسان و ژوليده ظاھر پوش مسلح و در پي آنھ سياه
  .شوند مي

  
! ھان؟... چندبار گفتند... توله سگ   :پوشان ي سياه سركرده

  !ري كه فردا فاجره بشي؟ مكتب مي
آخه انُ ... به خاطر خدا.. نزنيد   :زن جوان

  ...نزنيد... س طفله
  ...ياالله... تر محكم    :پوشان ي سياه سركرده
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زن . زنند تر مي با مشت و لگد وحشيانه پوشان دختر بچه را سياه
سركرده با قنداق تفنگ بر . دود جوان براي ممانعت جلو مي

. كند قصد برخاستن مي. افتد زن بر زمين مي. كوبد اش مي سينه
سركرده با چكمه بر گردن زن جوان كوبيده و مانع برخاستنش 

 در ھيستري رو به اوج كتك زدن دخترك، ناگھان قنداق. شود مي
رود؛ و بعد صداي خفه و مقطع برخورد آن با  تفنگي با9 مي

. لختي سكوت. ي فروخورده دختربچه كاسه سر دخترك و ناله
تفاوت، برخي خشنود، و برخي  پوشان آھسته، برخي بي سياه

سركرده پا از گردن زن جوان . گردند زده دور مي وحشت
سوي  مردد و ھراسناك به. زن مات و متحير است. دارد برمي

چه بگويد؟ كنار دخترك . داند چه كند نمي. رود فرزندش مي
. كشد جان مي دست بر سر و روي ھنوز گرم جسم بي. نشيند مي

دوباره به . شود آلودش خيره مي ناباورانه به دستھاي خون
ھاي كوتاه و خشن  صداي خنده. سكوت. نگرد ھاي خود مي دست

داده و نسوار و سيگار  پوشان كه ھر يك كنجي لم تني چند از سياه
و سپس صداي زن جوان كه زمزمه . باز ھم سكوت. كشند مي
  :كند مي
  

 صدھا گُل... ده گُل... يك گُل   :زن جوان
  اينجا، آنجا، ھرجا گُل،   

پوشان كه  ھاي كوتاه و خشن تني چند از سياه دوباره صداي خنده
  .خيزند از گوشه و كنار برمي

  ندامن دامن فروردي   :زن جوان
  رويد بر دلھا گُل، مي    

شوند و كم كم او را محاصره  پوشان به زن جوان نزديك مي سياه
  .كنند مي

  باغ و دره پر گُل شد   :زن جوان
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  كوه و دشت و صحرا گُل،    
  

سر بلند كرده . كند زن انگار چيزي حس كرده ناگھان وحشت مي
تماس زن ال. خندند پوشان مي سياه!" نه: "كشد و ھراسان فرياد مي

ي محاصره  بتدريج حلقه. خندند پوشان مي سياه". نه: "كند مي
ي محاصره  پوشان به درون حلقه ي سياه سركرده. شود تر مي تنگ
. كند كشد و التماس مي زن جوان دوباره فرياد مي. رود مي

و ديگر ما . بلندتر و باز ھم بلندتر. خندند پوشان دوباره مي سياه
گذرد؛ و بعد صداي شليك يك گلوله  ميلحظاتي . شنويم چيزي نمي

ي محاصره بيرون  و سركرده كه تفنگ در دست از درون حلقه
ھاي  چند ثانيه ب0تكليفي و رد و بدل شدن نگاه. آيد مي

پوشان با اشاره سركرده به سرعت دور  آميز، و آنگاه سياه پرسش
چيزي و كسي نيست جز . صحنه خالي است. شوند و ناپديد مي

. جان مادر و دختر و سرخي خون گرم ريخته بر خاك اجساد بي
بينيم كه  ي نور سرباز را مي با آمدن دوباره. رود نور بتدريج مي

. كند سر در گريبان در خود فرو رفته است و زير لب زمزمه مي
پوش ھمچنان تھديدآميز با  سياه. خزد چي به درون مي شاگرد قھوه

آلود  ين و بغضپيرزن خشمگ. كند ي خود بازي مي دشنه
كورمال . كند نباتي پيدا مي ي آب دانه. گردد ھايش را مي جيب

دست سرباز را . رسد به او مي. رود كورمال به سوي سرباز مي
گذارد و ھنگام  نبات را كف دستش مي ي آب دانه. گيرد مي

  .تركد بازگشت بغضش مي
  

دريغ از يك كم ... دريغ از يك كم جوانمردي     :پيرزن
خرت و ... (دريغ از يك كم اميد... مھرباني

كاش يه  اي) كند ھايش را جمع و جور مي پرت
ايكاش ! ديد ايكاش چشمھام مي! تفنگ داشتم
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آخه تا ! آخه تا كي؟! تونستم برات بخونم مي
  !مگه طاقت آدم چقدره؟... ش سياھي ھمه! چند؟

  )دھد دارد و پرُشور صدا سر مي سر برمي(     :سرباز
  ومد زمستونسر ا... مادر    
  شُكفته بھارون    
  گُل سرخ خورشيد باز اومد و     
  شب شد گريزون    
  گُل سرخ خورشيد باز اومد و    
  !شب شد گريزون    

□□□  

  دلش شكوه داره
  توي شاليزاره    
  !توي صورتش خشمي چون سوز شعله داره    
  !توي صورتش خشمي چون سوز شعله داره    

□□□  

  ي نور لبش خنده
  ي شور دلش شعله    
  صداش چشمه و    
  يارش    

  .تفنگ و گُل و نور
  صداش چشمه و    
  يارش    
  .تفنگ و گُل و نور    

□□□  

    دار شب و روز و پاس
  دلش بيداره

  تفنگ توي دستھاش
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  .با انق0به
  ش توي سينه

  جان جان جان،
  ش توي سينه

  جان جان جان،
  يه جنگل ستاره داره

  جان جان، 
  يه جنگل ستاره داره
  هيه جنگل ستاره دار

  جان جان،
  .يه جنگل ستاره داره

  
پيرزن كه ھنگام . شود سرباز دوباره سر در گريبان خاموش مي

ھايش  خواندن سرباز دست از جمع و جور كردن خرت و پرت
كرد،  كشيده بود و سرود سرباز را ھمراه او زير لب زمزمه مي

خيزد و  بعد به سختي برمي. گردد آوري مي دومرتبه مشغول جمع
ھنوز دو سه قدمي برنداشته بزانو بر زمين . افتد راه مي

. شتابد اش مي سرباز سريع به خود آمده به ياري. خورد مي
اي سر پيرزن را در  براي تسّلي لحظه. زند كنارش زانو مي

شاگرد . ھيچكس دور و بر نيست. سكوت. فشارد اش مي سينه
ف اطرا. خيزد پوش آھسته برمي سياه. چي ھم پيدايش نيست قھوه

انگار . رود آھسته و آرام به سوي سرباز و پيرزن مي. پايد را مي
اش را  دشنه. كه مدتھاست در انتظار چنين لحظه و فرصتي بوده

اي كشنده و سريع بر گردن سرباز  برد، و بعد ضربه با9 مي
صورت سرباز با صداي خفه و بمي به زمين اصابت . جوان

اختيار  پيرزن بي. پھلو دومين و سومين ضربه در پشت و. كند مي
ناخودآگاه، . چيزي حس كرده. كند و ھراسان كمر راست مي
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اين . دھد اش را در اطراف تكان مي سريع و متوالي چوب دستي
پوش را كه مردد است پيرزن را ھم بزند، منصرف  عمل سياه

ھاي چوبدستي در  خزد تا از ضربه پوش به كنجي مي سياه. كند مي
با . پردازد پيرزن به سرباز مي. فرار پيدا كندامان باشد و مجال 

خون گرم و لزج را زير . كشد شك دست بر سر و روي او مي
اختيار  اش حس كرده بي انگشتان كج و معوج و پوست چروكيده

  .زند فرياد مي
  

قاتل ... كُشت... نذاريد فرار كنه... كمك... كمك     :پيرزن
) كند ناخودآگاه به سوي تماشاگران رو مي(

تورو خدا ... شماھا كه چشم داريد بزنيدش... شما
به خاطر ... نذاريد فرار كنه... بزنيدش
به جانب سرباز ... (تون به خاطر آينده... خودتون

اما . گيرد اش مي تفنگش را از شانه. گردد برمي
! آخه من چطوري بزنم؟) داند با آن چه كند نمي

  ...من... رو بزنم؟ من آخه من تو اين تاريكي كي
و اين . شود مستأصل بر زمين ننشسته تفنگ از دستش ربوده مي

پوش را در حال فرار نشانه  چي است كه سياه شاگرد قھوه
  .غلتد پوش كه بر زمين مي يك تك تير و فرياد سياه. گيرد مي
  

... مادرجان كشتمش... كشتمش) به پيرزن( :چي شاگرد قھوه
خاطر  هب... به خاطر اين عسكر... خاطر تو به

  ...مون خاطر درد مشترك به... آينده
  

. روند به طرفش مي. گردند اختيار به سوي سرباز برمي ھر دو بي
پيرزن دست بر سر و روي سرباز خفته در . سرباز مرده است

چي تفنگ در دست به  شاگرد قھوه. گريد آھسته مي. كشد خون مي
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رو به  .محكم و استوار. گيرد تفنگ را با9 مي. آيد جلو مي
  .تماشاگران

  
  خاطر نون و ھوا و نوره ھا، ھمه به اين قصه :چي شاگرد قھوه

  خاطر زنان و كودكان به    
ھاي زبر و خشني كه دنيا را  خاطر دست به

  سازند مي
خاطر انق0ب، به خاطر صلح، به خاطر  به

  !زندگي
  

سر . كند قد راست مي. آيد در ميان صحنه پيرزن به خود مي
ھايش در اين حال چنان است  چشم. توانمند و سالم .افرازد برمي

انگار دوباره . بيند بيند و ھيچكس را نمي تو گويي ھمه را مي
. او در اين حال تجسم جبر زاينده زندگي است. متولد شده است

كند و سرودي را كه سرباز سر داده بود  شروع به خواندن مي
صور اسرافيل  خواند تو گويي در سرود را چنان مي. دھد سر مي

خواند، به انق0ب، به صلح،  ھا را به رستاخيز مي او توده. دمد مي
  .به زندگي

  
  سر اومد زمستون   :پيرزن

  شُكفته بھارون    
  گُل سرخ خورشيد باز اومد و    
  شب شد گريزون    
  گُل سرخ خورشيد باز اومد و    
  شب شد گريزون    

□□□  

  دلش شكوه داره
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  توي شاليزاره
  !چون سوز شعله داره توي صورتش خشمي

  !توي صورتش خشمي چون سوز شعله داره
□□□  

  ي نور لبش خنده
  ي شور دلش شعله    
  صداش چشمه و    
  يارش    
  .تفنگ و گل و نور    
  صداش چشمه و    
  يارش    

  .تفنگ و گل و نور
□□□  

  دار شب و روز و پاس
  دلش بيداره    
  تفنگ توي دستھاش    
  .با انق0به    
  ش توي سينه    
  ان جان،جان ج    
  ش توي سينه    
  جان جان جان،    
  يه جنگل ستاره داره    
  جان جان،    
  يه جنگل ستاره داره    
  يه جنگل ستاره داره    
  جان جان،     
  .يه جنگل ستاره داره    
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تفنگ را . ايستد چي مي در كنار شاگرد قھوه. آيد يك گام جلو مي

ه، رو به را ھر دو با9 گرفت چي يافته و آن در دستان شاگرد قھوه
  .تماشاگر

  
 خاطر به خاطر نون و ھوا و نوره ھا، ھمه به اين قصه :پيرزن

ھاي زبر و خشني كه دنيا  خاطر دست به زنان و كودكان
خاطر  خاطر صلح، به خاطر انق0ب، به به سازند را مي
  !زندگي

  
  1365ماه  كابل ـ بھمن

  

  

  

  : تذكر

كانون پرورش "از كارھاي  "صدھا گُل...گُل ده...گُل يك"ي  ـ شعرـ ترانه1

  .است" فكري كودكان و نوجوانان

با تغييراتي اينجا " سلطانپور"از رفيق شھيد " كاران جنگل آفتاب"ـ شعر 2

  .آمده است

  

□□□  
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  چطور شد كه ققنوس شديم؟
  

  

  »اصغر محبوب« ياد رفيق به

 
  

  :بازيگران
  راوي اول كارگر

  زمين راوي دوم دھقان بي

  )معلم(به اعدام چپي ھميشه محكوم 

  يك فرشته

  )ي اعدام ي اوباش ـ جوخه سردسته(افسر شاھي ـ روحاني 

  ي اعدام گروه اوباش ـ پاسداران جوخه

  )تماشاگران(ھاي مردم  توده

  
  :صحنه

  
چپي "در پاي پرچم، . ي ميدان يك پرچم سرخ برافراشته در ميانه

 در برابرش. سرافراز ايستاده است"  ھميشه محكوم به اعدام
افسر "ي اعدام  در كنار جوخه. ي اعدام صف كشيده جوخه
چپي ھميشه محكوم "در پشت و با9ي سر . شود ديده مي" شاھي

  سمت چپ جلوي صحنه. نگرد اي به او مي فرشته" به اعدام
  .اند ايستاده" راوي دھقان"و سمت راست " راوي كارگر"

اعدام به ي  جوخه. شود باش افسر شروع مي صحنه با فرمان آماده
سرودي زير لب " چپي ھميشه محكوم به اعدام. "نشيند زانو مي
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افسر فرمان شليك . گيرد كم كم صدايش اوج مي. كند زمزمه مي
" چپي ھميشه محكوم به اعدام. "كند جوخه آتش مي. دھد مي

وقتي كام0 در پاي پرچم سرخ به زانو . آيد بتدريج به زانو در مي
. دھد فرمان حركت مي. كند ط ميدرآمد، افسر جوخه را به خ

لختي سكوت؛ و بعد صداي فرشته كه ھمچون . شوند خارج مي
صدا نخست آھسته است و آرام . آيد صوراسرافيل به صدا در مي

. خواند مي" انترناسيونال"فرشته، شورانگيز . شود آرام بلند مي
. گيرد با سرود فرشته جان مي" چپي ھميشه محكوم به اعدام"

سرود . افرازد سر برمي. شود تر مي افراشته. خيزد رميبتدريج ب
. برپا ايستاده است" چپي ھميشه محكوم به اعدام"شود  كه تمام مي

  .زنده مثل ھميشه
 

  !باز ھم چپ  :راوي اول
  !باز ھم چپي  :راوي دوم

  !باز ھم ققنوس، باز ھم ققنوس  :ھر دو راوي
ور چط)به چپي ھميشه محكوم به اعدام( :ھر دو راوي

  شد كه ققنوس شدي؟
  چطور شدكه ققنوس شدم؟) به تماشاگر(    :چپي

  چطور شد كه ققنوس شدم؟ :يكي از تماشاگران
  چطور شد كه ققنوس شدم؟  :يكي از تماشاگران
  چطور شد كه ققنوس شدم؟ :يكي از تماشاگران

  چطور شدكه ققنوس شديم؟  :ھمه با ھم
وي ھميشه ب. كارگر شركت نفت بودم   :راوي اول

من ط0 . دادم، بوي ط0 نفت مي
ط0ي سياه استخراج . كردم استخراج مي

وطنم روي ط0ي سياه شناور . كردم مي
... چرخد دنيا روي ط0ي سياه مي. است
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روزانه ھشت ميليون بشكه استخراج 
ھشت ... فكرش را بكنيد... كرديم مي

اما زندگي ما ... ميليون بشكه
... بوديم ما ھفت سر عائله... چرخيد نمي

آخر ما از ... ما ھميشه گرسنه بوديم
  ...ي زحمتكش بوديم خانواده

ده سال پيش به تھران ... ما رعيت بوديم   :راوي دوم
شد در روستا  ديگر نمي. مھاجرت كرديم

. روستا جاي زندگي نبود. زندگي كرد
در رژيم شاھي روستا يعني خشكي، 

! يعني قحطي، يعني مرض، يعني مرگ
ل يازده ھزار روستا در ظرف ده سا

يازده ... تصور بكنيد. كشور خالي شد
اما ! ھزار دھكده خشك شد، بيابان شد

  !چه باك
گندم و فانتوم و ھروئين را امريكا    :ھر دو راوي

داد، و پيكان و تانك و ويسكي را  مي
انگليس، راديو و تلويزيون را ژاپن 

داد، و يخچال و ماشين رختشويي را  مي
، و پاريس ھم شد جاي آلمان غربي

  ...تفريح و عياشي
فروش و  ما ھم در تھران شديم دست   :راوي دوم

د9ل و بيكاره، و ھر چي كه شما فكرش 
آباد و افسريه  آباد و نازي حلبي... را بكنيد

آباد و نياوران و  از آن ما بود، و عباس
  ...قيطريه مال از ما بھتران
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د، س0مت و درد و تاريكي از ما بو   :ھر دو راوي
ما آدم نبوديم، به ... روشنايي از آنھا

مان كه نگاه  چھره و پشت خميده
كردي ياد اجداد ده ھزار سال  مي

ما آدم به حساب . افتادي مان مي پيش
. ما باركش دوپايي بوديم. آمديم نمي

  ...زدي حرف ھم كه مي
  ...دوختند دھانت را مي   : راوي اول
  ...كردند پايت را قلم مي    :راوي دوم
  ...كشيدند ناخنت را مي    :راوي اول

  ھاي مرگ ترس بود و بال"خ0صه،     :ھر دو راوي
جنبيد چون بر شاخه برگ از  كس نمي

  برگ
  سنگر آزادگان خاموش     
 "گاه دشمنان پرجوش خيمه     

صداي موزيك تانگو . گاه دشمنان خيمه. شود تاريك مي صحنه نيمه
ھر نوع عياشي، . اي بالماسكهمجلس رقص . ھاي ديگر و موزيك

ايران "صداي تار . بعد سكوت! ھر نوع بازي و ھر نوع ھرزگي
    ".سراي اميد

  ...وقتي كه انق0ب شد    :ھر دو راوي
  ...مان را حس كرديم ما بوي تن    :راوي اول
  ...مان بود بوي انق0ب بوي عرق تن    :راوي دوم
  ...مان بود و ھواي انق0ب ھواي دل    :راوي اول
  ...مان و تحقق انق0ب تحقق آرزوھاي    :راوي دوم
  ...مان براي انق0ب بود روز و شب    :راوي اول
  ...شب و روزمان براي انق0ب بود    :راوي دوم

  پس انق0ب آب شد و ما ماھي    :ھر دو راوي
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مست و مستانه دميديم در شيپور صبح 
  آزادي

ي مردم  توده". ي ميھن سياھه شب است و چھره"صداي شيپور 
رزمند و  پانتوميم وار مي. برند شھيدي را بر سر دست مي

  .زنند خوانند و دور مي مي
  ي ميھن سياھه شب است و چھره  :ھا يكي از توده

  ھا گناھه نشستن در سياھي     
  تفنگم را بده تا ره بجويم     
  كه ھر كه عاشقه پايش براھه     
  قراره برادر بي     
  واره برادر شعله     
  زاره اش 9له برادر دشت سينه     

  قراره برادر بي) رزمند خوانند و مي مي(    :ي مردم توده
  واره برادر شعله     
  زاره اش 9له برادر دشت سينه     

  انگيز و توفان شب و درياي خوف  :ھا يكي از توده
  ھاي پاك پويان من و انديشه     
  برايم خلعت و خنجر بياور     
  ھاي سوزان دلبارد از  كه خون مي     
  برادر نوجوونه     

  برادر غرق خونه
  برادر كاكلش آتش فشونه     

  برادر نوجوونه) رزمند خوانند و مي مي(    :ي مردم توده
  برادر غرق خونه     
  برادر كاكلش آتش فشونه     

  آشنايي درد و ھم تو كه با عاشقان ھم  :ھا يكي از توده
  زنجير مايي تو كه ھمرزم و ھم
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  ن عزيزان را به ديوارببين خو     
  بزن شيپور صبح روشنايي     

  .و دوباره شيپور. تكرار ھمين بند. شيپور
رزمند و به تدريج از  خوانند و مي مي(    :ي مردم توده

  )روند صحنه بيرون مي
  قراره برادر بي

  برادر نوجوونه     
  واره برادر شعله     
  برادر غرق خونه     
  زاره اش 9له برادر دشت سينه     

موسيقي كاھش . روند كنان از صحنه بيرون مي ي مردم رزم توده
  .گيرد مي

نظام فرتوت كه فرو ريخت، گُل انق0ب    :راوي اول
ھا كه برآمدند، ما مانديم  كه شكُفت، 9له

  ... و كوھي از مشك0ت
حا9چه بايد كرد؟ از كجا شروع كنيم؟    :راوي دوم

  قدم بعدي؟
بوديم، و گرنه باغ  ما در پي سرچشمه   :ھر دو راوي

  ...شد مان خشك مي ھاي 9له
كرد  ي ما يك معلم زندگي مي در محله   :راوي دوم

چپي ھميشه محكوم به اعدام را نشان (
او راه ... گفتند چپي است مي). دھد مي

او راه ... چاره را به ما نشان داد
از قبل ... دانست سرچشمه را مي

ھايش گوش  اما حا9 حرف... شناخت مي
  ...شنوايي پيدا كرده بود
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آقا معلم چه كنيم؟ از كجا بايد شروع    :يكي از تماشاگران
  كنيم؟

  ...ي متحد از جبھه       :معلم
  چي بگوئيم؟   :يكي از تماشاگران

  ...استق0ل، آزادي، عدالت اجتماعي       :معلم
  استق0ل؟   :يكي از تماشاگران

  ...يعني عدم وابستگي       :معلم
  !آزادي؟   :يكي از تماشاگران

  ...يعني رأي تو      : معلم
  عدالت اجتماعي؟   :يكي از تماشاگران

ھا،  يعني تقسيم زمين، ملي شدن كارخانه   :معلم
  ...تأمين بھداشت، مسكن، مدرسه، شغل

و اينگونه شد كه مردم روز و شب،    :راوي اول
وقت، زن و مرد، خرد و  وقت و بي

شدند و  ھا سرريز مي ك0ن در خيابان
  .خواندند مي

  آمريكا... آمريكا     :ي مردم توده
  مرگ به نيرنگ تو      
  خون جوانان ما      
  ...چكد از چنگ تو مي      

توانست دوام  اما اين وضع تا كي مي   :راوي دوم
باvخره كسي كه ... بياورد؟ ھان؟ بله

زد و  بيشتر از ھمه نھيب به شيطان مي
ھا را از شيطان بزرگ برحذر  توده
ش شيطان شد، خودش از داشت خود مي

انق0ب او ... مردم و انق0ب گريزان شد
او از طراوت . را به ھراس انداخت
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ھا ھوُل  ھا، از رنگ سرخ 9له 9له
  ...كرد

شود انق0ب كني و از خود  آخر مگر مي   :راوي اول
ات نگذري؟ آخر مگر  و عقايد كھنه

ھا آب  شود انق0ب كني و در باغ 9له مي
  ني؟گنديده روان ك

شود انق0ب كني و به چپ  آخر مگر مي   :ھر دو راوي
  باور نداشته باشي؟

ي  باvخره يك روز ريختند به خانه   :راوي دوم
  ...معلم

  .ريزند اوباش بر سر معلم مي
  جماران گل باران    :اوباش

  اي تيرباران توده     
  جماران گل باران     
  فدايي تيرباران     

  .شوند ثابت مي
اش را شكافتند تا مدرك  ي سقف خانهحت   :راوي اول

ھايش را  كتاب. جرم پيدا كنند
... ھا رقصيدند دور كتاب... سوزاندند

حرمتي  اش بي به خانواده... كتكش زدند
... خ0صه، دريدگي كردند... كردند
 ...آيي كردند در پرده

 نفت به چه درد) به ھر دو راوي( :ـ يك روحاني سرگروه اوباش
خورد؟ زمين مگر  ا ميسر و پاھ شما بي

ارث پدرتان ھست كه بايد تقسيم كنيم؟ 
  ...انق0ب تمام شد... ھايتان برويد خانه

  .شوند ثابت مي. برند اوباشان به سوي دو راوي و مردم ھجوم مي



  

  
115 

چپي زنداني ... چپي آواره شد... و بعد   :راوي اول
چپي ... چپي زير شكنجه شكست... شد

دت درد و چپي از ش... زير شكنجه مرد
غصه يك شبه موھاي سرش سفيد شد، 

  ...اش زندان شد چپي خانه
اما چپي حتي ھنگام مرگ آتش    :راوي دوم

  ...افروخت
  چپي جان خود در تير كرد... آري آري    :ھر دو راوي

ي شمشير  ھزاران تيغه چپي كار صدھا
  .كرد

  
. شوند ي اعدام مي اوباشان به اشاره سرگروه خود تبديل به جوخه

ي اعدام به زانو  جوخه. دھد باش مي سرگروه فرمان آماده
  .نشيند مي

  ھا پيمان با قايقران در ميان طوفان ھم"      :چپي
  ھا گذشته از جان بايد بگذشت از توفان   

  ھا ھا دارم با يارم پيمان شب به نيمه     
  "ھا ھا در كوھستان كه برفروزم آتش   

 
چپي بتدريج به . كند ميجوخه شليك . دھد سرگروه فرمان آتش مي

وقتي كام0 در پاي پرچم سرخ به زانو درآمد، . آيد زانو در مي
خارج . دھد فرمان حركت مي. كند روحاني جوخه را به خط مي

لختي سكوت؛ و بعد صداي فرشته كه ھمچون . شوند مي
صدا نخست آھسته است و آرام . آيد صوراسرافيل به صدا درمي

. خواند مي" انترناسيونال"، شورانگيز فرشته. شود آرام بلند مي
. گيرد با سرود فرشته جان مي" چپي ھميشه محكوم به اعدام"

سرود . افرازد سر برمي. شود تر مي افراشته. خيزد بتدريج برمي



 
116 

. برپا ايستاده است" چپي ھميشه محكوم به اعدام"شود  كه تمام مي
  . زنده مثل ھميشه

 
  !باز ھم چپ    :راوي اول
  !باز ھم چپي    :مراوي دو

  !باز ھم ققنوس! باز ھم ققنوس    :ھر دو راوي
  ...و اينطور شد كه از خاكستر برآمديم    :راوي اول
  و اينطور شد كه ققنوس شديم    :راوي دوم
  و اينطور شد كه ققنوس شديم  :ـ بازيگران تماشاگران

  .و اينطور شد كه ققنوس شديم      
  

 1368لنينگرادـ شھريورماه 
□□□ 
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  تئاتر عظيم آشتي
  
  

  به مناسبت جشن صلح، جشن نوروز

  
  

  )ھزار بيننده ـ بازيگر، سي كننده در سي صحنه، دوھزار شركت(

  
 

  :نماي عمومي
  

يك . زمين چمن به دو قسمت تقسيم شده است. استاديوم ملي كابل
و يك . دھد ھاي مھاجرين را نشان مي قسمت، آن سوي مرز، كمپ
ي از شھر و روستا را به نمايش قسمت اين سوي مرز، نماي

ھا و مناطق سرسبز، دقيقاً در  در داخل كشور، كوه. گذاشته است
در . ھاي مھاجرين، مشخص است باري كمپ برابر خشكي و بي

. شوند دو سوي مرز، قواي سرحدي و ميليشاي پاكستاني ديده مي
اي "ي  و سپس موزيك ـ ترانه" بتھوون"نمايش با سمفنوني پنجم 

در داخل كشور، مردم به زندگي عادي و . گردد آغاز مي" مسافر
ھا، با  در حاليكه در داخل كمپ. اند ي خود مشغول روزمره
شنويم  شدن تدريجي موزيك، ما صداي مرد و زني را مي خاموش

... خانماني و كه از دردھايشان، غم غربت، فقر، بيماري، بي
 .داي در بغل دار زن طفل شيرخواره. كنند صحبت مي
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  ي يك صحنه
  

ھاي مھاجرين، پراكنده، دود و آتشي كه در مقابل چادرھا  كمپ
مھاجريني كه ب0تكليف و سرگردان در . كشد به آسمان سر مي

اند و زانوي  زنند، يا خاموشانه نشسته شان قدم مي برابر چادرھاي
گھگاه . اند غم در بغل دارند، و يا ھمچون مردگان بر خاك خفته

بينيم كه در حال بازي، در ميان چادرھا  اي را مي اطفال ژوليده
كشند و سپس دوباره  اي صداي شادي برمي دوند؛ لحظه مي

پس آنگاه صداي . شود حوصلگي حاكم مي سكوت، ب0تكليفي و بي
ھاي وحشيانه در سه مركز تعليمي نزديك نوار  ھا و قھقھه خنده

ند، در زن مرزي در داخل پاكستان، در يكي مردي را ش0ق مي
دھند، و در سومي  ي ترور مردم را آموزش مي ديگري شيوه

اي سرسپرده نيز  عده. تعليم نفوذ به داخل كشور و خرابكاري را
كنند تا اگر صدايي برآمد خاموشش  در ميان چادرھا گزمگي مي

اند تا مانع  سوارھايي نيز در پشت چادرھا در گردش اسب. كنند
 .ھا شوند فرار مھاجرين از كمپ

 
  ي دو صحنه

  
بازي اطفال در . زندگي عادي و روزمره در داخل كشور

ھا،  كار در كارخانه. جمعي آنان ھا و سُرودھاي دسته كودكستان
. ھا كار در مزرعه، تعليم و آموزش در مكتب و ليسه و فاكولته

ھا، بحث و  داد و ستد در بازارھا، تداوي بيماران در شفاخانه
و ... سياسي در مراكز حزبي ھاي وعظ در مساجد، آموزش

ھاي سياھپوش ضدانق0بي مخفي كه از آن سوي مرز  گروه
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شوند؛ و آنگاه ترور مردم و انفجارات در  تشويق و ترغيب مي
  ...ھا، بازار، مزرعه، كودكستان و مكاتب، كارخانه

 
  ي سه صحنه

  
اي مھاجم از آن سوي مرز، جنگ در دو سوي مرز،  نفوذ عده

. مرگ و نيستي. ھا و پرواز ھواپيماھا پوش زرهھا و  حركت تانك
بازگشت قواي مدافع مرزي به داخل . نشيني افراد مھاجم عقب

بازگشت افراد مھاجم به مراكز تعليمي و . ھا كشور و كندك
ي ترور  زدن، آموزش شيوه ش0ق. ي اعمال ضدانساني ادامه

  .مردم، و تعليم نفوذ به داخل خاك افغانستان انق0بي
  .سكوت

  .دارد صدايي اع0ن مي
! سال است كه ادامه دارد اين جنگ ھشت  :صدا

سال است كه ادامه  اين جنگ ھشت )بلندتر(
سال است كه  اين جنگ ھشت )بلندتر(! دارد

  !ادامه دارد
  

 ي چھار صحنه
  ي يك تكرار صحنه

 
 ي پنج صحنه

  ي دو تكرار صحنه
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  ي شش صحنه
  

دافع مرزي كشور در بار قواي م ي سه، اما اين تكرار صحنه
  .ماند سرحد باقي مي

  سكوت
 .دارد صدايي اع0ن مي

! سال است كه ادامه دارد اين جنگ ھشت    :صدا
  )بلندتر(

! سال است كه ادامه دارد اين جنگ ھشت
  )بلندتر(

  !سال است كه ادامه دارد اين جنگ ھشت
  

  ي ھفت صحنه
  

ھاي مشكوك  حركت. زندگي عادي و روزمره در داخل كشور
ناگھان،  ھاي سياھپوش ضدانق0ب داخلي، و به ميان گروهدر

شدگان و  شدن مردم به دور كشته جمع. بوس انفجار يك ميني
تأسف ھمگاني، و آنگاه . سراسيمگي. ھا آواز آمبو9نس. ھا زخمي
مرگ بر امپرياليسم "ھاي مردم و شعار  ي توده شده ھاي گره مشت

  .نو تكرار شعار از سوي تماشاگرا" آمريكا
  

  ي ھشت صحنه
  

شدن مردم به دور  جمع. انفجار يك تاكسي در داخل كشور
تأسف . سراسيمگي. ھا آواز آمبو9نس. ھا شدگان و زخمي كشته

ھاي مردم و شعار  ي توده شده ھاي گره ھمگاني، و آنگاه مشت
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و تكرار شعار از سوي " مرگ بر امپرياليسم آمريكا"
  .تماشاگران

  
  نهُ ي صحنه

  
شـدن مـردم  جمـع. يك مـوتـرسـرويـس در داخل كشـورانفــجار 

  به دور
تأسف . سراسيمگي. ھا آواز آمبو9نس. ھا شدگان و زخمي كشته

ھاي مردم و شعار  ي توده شده ھاي گره ھمگاني، و آنگاه مشت
و تكرار شعار از سوي " مرگ بر امپرياليسم آمريكا"

  .تماشاگران
  .ي راديو پرطنين صداي گوينده

عزيز  ھموطنان... عزيز توجه كنيد ھموطنان  :هگويند
  ...توجه كنيد

  .موزيك مارش
  

  ي ده صحنه
  

  .تحرك و پرسش درميان مردم داخل كشور
  

ي  ھمـوطنان عزيز، امـشب اط0عيـه    :گوينده
. رسد مھـمي از سـوي دولت به نشــر مي

ي مھـمـي از  ھمـوطنــان عزيز امـشب اط0عيــه
  .رسد ميسـوي دولت بـه نــشر 
  .موزيك مارش
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  ي يازده صحنه
  

ھا و  پخش اع0ميه. تحرك و جنبش و پرسش در داخل كشور
  .استقبال مردم. ھا در مراكز مختلف روزنامه

  
  ي دوازده صحنه

  
حـركت پنـھانـي تعدادي از مھاجرين از چادري به چادري و 

  خبر پخش 
  .ھا اط0عيه در داخل كمپ

  
... طنان عزيز توجه كنيدھمو... ھموطنان عزيز  :گوينده

مُنشي عمومي كميته " نجيب"اكنون رفيق  ھم
ي  مركزي حزب دمكراتيك خلق افغانستان بيانيه

  .مھمي ايراد خواھند نمود
  .موزيك مارش

ي تاريخي خود را در  بيانيه" نجيب"شود و رفيق  موزيك قطع مي
بس، دعوت مھاجرين به وطن،  ارتباط با آشتي ملي، آتش

  .دارد ھا و مراكزشان را اع0م مي ي مسلح به كندكبازگشت قوا
  

  ي سيزده صحنه
  

ھاي خُرد و ك0ن به دور  در آن سوي مرز، مردم در گروه
  .اند اند و پنھاني به بيانيه گوش سپرده راديوھا گرد آمده
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  ي چھارده صحنه
  

  .اند در داخل كشور تمامي مردم سراپا گوش
وطن "ـ سرود  موزيك. رسد به پايان مي" نجيب"ي رفيق  بيانيه

  .شود پخش مي" عشق تو افتخارم
ھا،  ھا، بازارھا، سرك شادي مردم داخل كشور در كوچه

. ھاي عظيم عمومي ميتينگ. ھا ھا، روستاھا، و شفاخانه كارخانه
پخش . ھا و مساجد نان دادن ھمگاني در برخي از سرك

ھا، و  بازگشت قواي مسلح به داخل كندك. ھا در مراكز روزنامه
  .ھايي از مردم رقص گروه

  
  ي پانزده صحنه

  
ھيجان و جنبش . ھا اي در داخل كمپ صداي دُھل آھسته و پيوسته

خروج . زمزمه و پخش خبرھا دھان به دھان. در ميان مھاجرين
بارھاي خود و آغاز حركت  تدريجي مھاجرين از چادرھا با كوله

شمن و آمادگي تھديد افراد مسلح د... و بعد. آنان به سوي مرز
اي ترسان،  مھاجرين عده. جھت شليك به سوي مردم مھاجر

اي خشمگين به سوي چادرھاي خود  تفاوت و عده اي بي عده
  .شود ھا و گفتگوھايشان شروع مي دوباره بحث. گردند برمي

  
  ي شانزده صحنه

  
. صداي موسيقي و دُھل. ي شـادي مـردم در داخـل كشـور ادامـه

آزادي زندانيان سياسي، استقبال . اي مردمھ توده" رقص اتن"
ھاي سُرخ و ملي كه به اھتراز در  ھمگاني از آنان، و پرچم
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ضجه و . دود و آتش و خون! ناگھان يك انفجار... و بعد. آيند مي
. آورند مردم به محل انفجار روي مي. ھا ھا و زخمي ي كشته ناله

ا خشم مشت بر كنند، ب ھمگان با خشم بحث مي. ھا آواز آمبو9نس
و ". مرگ بر امپرياليسم آمريكا: "شكفند ناگاه مي كنند و به ھوا مي

  .تكرار مرگ مرگ از سوي تماشاگران
  

  ي ھفده صحنه
  

حركت و جنبش . صداي دُھلي پيوسته و محكم در آن سوي مرز
خروج مھاجرين از چادرھا و . ھا و جوشش دوباره در كمپ

انفرادي و گروھي به  حركت. اجتماع تدريجي و گروھي آنان
ظھور نيروھاي جديد . آمادگي قواي مسلح دشمن. سوي مرز

درگيري تدريجي و مستقيم . ھا قواي دشمن از دو سوي كمپ
. مردم مھاجر با افراد مسلح؛ ابتدا انفرادي، سپس بتدريج گروھي

زده از  نشيني مردم بھت و سرانجام شليك به سوي مردم و عقب
  .اين ھمه قساوت

 
  ي ھيجده صحنه

  
شوند و خود را به قواي  اي از مھاجرين موفق به فرار مي عده

آنان به داخل كشور ھدايت شده . نمايند سرحدي كشور معرفي مي
  .شوند و از سوي مردم با گُل و شيريني و ھدايا استقبال مي
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  ي نوزده صحنه
  

تعدادي . خوانند تعدادي نماز مي. گريند ھا، تعدادي مي داخل كمپ
و تعدادي بر . كنند تعدادي با خشم بحث مي. گردند دف ميھ بي

  .اند ھاي عزيزان خود مات و مبھوت نشسته سر جنازه
  لختي سكوت

 
  ي بيست صحنه

  
كوبد و مردم را  تر از ھميشه مي دوباره صداي دُھلي كه پرقدرت

تر  ھاي مردم، نيرومند دوباره جنبش و حركت توده. خواند فرا مي
ھاي  افتند با مشت آنان به سوي مرز راه مي. يشتر از پ و پرتوان

دوباره افراد مسلح دشمن به حال . شده و ابروان پرُچين گره
پروا و  كنند، بي ناگاه غيرمترقبه شليك مي آيند و به باش درمي آماده

تر دوباره  نشينند و سپس خشمگين اي پس مي مردم لحظه. خائنانه
اما . شوند اي تيرباران مي عده. ھاي دوباره شليك. تازند پيش مي

سوارھا  بار اسب و اين. آورند باز ھجوم مي. ھراسند مردم نمي
مردم سراسيمه به داخل . تازند گردند؛ به مھاجرين مي ظاھر مي

تر با ش0ق بر  رحمانه سوارھا بي و اسب. نشينند چادرھا عقب مي
و آنگاه ظھور . كوبند سر و روي مردم و بر روي چادرھا مي

آنان به دور . ھاي خاردار دي جديد از سرسپردگان با سيمافرا
  .اي تجديد قوا لختي آرامش، لحظه. كشند خاردار مي  ھا سيم كمپ
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  ويك ي بيست صحنه
  

شوند و خود را به قواي سرحدي  اي موفق به فرار مي دوباره عده
آنان به داخل كشور ھدايت شده و از . نمايند كشور معرفي مي

  .شوند ل و شيريني و ھدايا استقبال ميسوي مردم با گُ 
  

  ودو ي بيست صحنه
  

ي  ي رقص و شادي، سُرود و موزيك در داخل كشور، ادامه ادامه
ھاي پرُشور در شھر و روستا،  راني ھاي سياسي و سخن ميتينگ

خون و . دود و آتش. يك انفجار... و بعد... در مكتب و كارخانه
. ھا آواز آمبو9نس. شتابند مردم به سوي محل انفجار مي. فرياد

مرگ : "دريغ مردم و ناگھان خشم و آتش شكفته كمك و ياري بي
و تكرار مرگ مرگ از سوي ". بر امپرياليسم آمريكا

  .شوند تمامي ثابت مي! تماشاگران
  لختي سكوت

  
  وسه ي بيست صحنه

  
بينيم كه به حال  اكـنون دو گـروه ضـدانقـ0ب داخـلي را مـي

  پانتوميم 
سپس جنبش و جوشش بيشتر و بيشتر در . كنند مي بحث
لحظاتي ھيچ چيز مشخص نيست . كشد كار به جدال مي. شان ميان

و ناگھان فرياد پيروزي . ھاي سياھپوش درھم فرورفته مگر توده
. آيد و پرچم سفيد ك0ني كه از ميان سياھپوشان به اھتزاز درمي
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و مردم گرم و . آورند ضدانق0ب، سياھپوشان به مردم روي مي
  .كنند پذيرند و پذيرايي مي پرُشور آنان را مي

 
  وچھار ي بيست صحنه

  
گريز اقليتي از سياھپوشان سرسپرده به سوي مرز و پيوستن به 

  .سرسپردگان آن سوي مرز
  

  وپنجم ي بيست صحنه
  

ھايـي كـه  ھمھـمه. ھـا صـداي دوباره دُھـل از درون كمـپ
قـل و انتـقا9ت و ارتبـاطات وسـيع ن. گيـرد بتـدريـج بـا9 مـي

و بتـدريج خـروج ھمـگانـي، پيـدايـي . مـردم در مـيان چـادرھـا
ھـاي خـرُد سـفيد و سـرُخ و ملـي در ميـان  نخسـتين پـرچـم

باد  زنده"، "بـاد صلح زنـده: "مھـاجـرين و شـعارھاي مشـخص
و  "مرگ بر امپرياليسم آمريكا"، "سوي وطن پيش به"، "وطن

دوباره . كند، سواره و پياده دشمن دوباره ھجوم مي. بعد حركت
اما . دوباره دود و آتش و خون. كند دوباره تيرباران مي. كُشد مي

ي  در ميانه. گـردند شـان برنمـي بار به درون چـادرھـاي مـردم اين
دور آن جمع  مردم به. كمپ پرچم سفيد ك0ني با9 شده است

زند، در پاي  ن دود و آتش و خون فرياد ميكسي در ميا. شوند مي
پرچم سفيد، از وطن، صلح، كار، نان، مسكن، آزادي سخن 

  .گويد مي
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  وشش ي بيست صحنه
  

آينده   كه مردم به انفجار ديگري در داخل كشور، در جايي
مردم چون . خوانند اند، براي صلح مي آينده دلبسته  نگرند، به مي

و صدايي پرخروش و آكنده از درد، . اند كوھي از آتشفشان شده
  :لرزاند فضاي استاديوم را مي

خواھد تا كشتار  امپرياليسم آمريكا مي... مردم  :صدا
دست افغان به جنگ و  آخرين فرد افغان به

  .خونريزي ادامه دھد
  

  .تر از قبل شود، و ھربار پرُطنين صدا بارھا و بارھا تكرار مي
  

  وھفت ي بيست صحنه
  

و بعد حركت ... نه... نه،: ھر دو سوي مرز كه خروش مردم از
  .به سوي ھم

  
  وھشت ي بيست صحنه

  
آورند با چوب و تفنگ،  ھجوم مي. شكفند ناگھان مي مھاجرين به
و به . خروشان و پرُھيبت. تازند بر سرسپردگان مي. مشت و آھن

انديشان، سواره و پياده  سرسپردگان، سياه. شتابند سوي مرز مي
اما . كنند كُشند، تبھكاري مي زنند، مي مي. ندآور ھجوم مي

نوردند، در خود  مردم چون سيلي آنان را درمي. نتيجه است بي
اي  مانده برند، و لختي بعد چون تفاله و پس كشند، با9 مي فرو مي
. دھند كنند و به حركت خود ادامه مي شان مي اي پرتاب به گوشه
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ق وطن، بوي وطن آنان از عش. اند آنان به سوي مرز روان
  .ي خاك مادر است  مھاجر شيفته. اند سرمست

  
  نهُو ي بيست صحنه

  
از آن سو، از داخل كشور مردم با فريادھا، ھوراھا و شعارھاي 

پا خاسته  اكنون تمامي استاديوم به. شتابند درپي به استقبال مي پي
خندند، و  گريند، مي دھند، مي كنند، شعار مي چك مي چك. است

  .اند شماري با9 رفته ھاي بي پرچم. آفرينند شور مي
  

  ي سي صحنه
  

ي ميدان، در داخل خط مرزي كشور  دو گروه عظيم در ميانه
شوند، و دوباره درھم  باز مي. روند پيوندند و درھم مي ھم مي به

. آغوشي نيست كه تھُي باشد. دستي نيست كه گرم نباشد. روند مي
و . را، برادر خواھر راخواند، مادر دختر  پدر پسر را مي
ھايي از كودكان و نوجوانان كه  و بعد گروه... بالعكس و بالعكس

ھاي  آنان پرچم. گردند ھاي مردم ظاھر مي بتدريج از ميان توده
دست  رنگ كشور را به خُرد سفيد مصالحه، سُرخ حزبي و سه

خوانند و اميد  گردند، سرود مي بر گرد مردم مي. دارند
پرچم ملي كشور در طول خط مرزي ... لختي بعدو . آفرينند مي
ھاي مردم گسترده  وسعت آسمان افغانستان انق0بي، بر سر توده  به

و آنگاه صداي دُھل، صداي موزيك، و مارش عظيم . شود مي
شور . بازيگران با پرچم گسترده بر سر، گرد استاديوم

ناپذير مردم، شور صلح، شور دوستي، شور عظيم آشتي  وصف
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جا، در آسمان و زمين،  شدن، شور آزادي در ھمه ، شور يكيملي
              .    زند حتي در دل خاك، در بنُ ريشه، موج مي

  1366ماه  ـ فروردين كابل

  

  :تذكر

نگارش اتود فوق كاري است اشتراكي با رفيق ژورناليست، نويسنده و 

  ".عالم افتخار"نويش افغاني  نمايشنامه
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„Groteske Etüden“ 
 
 

Die Paradiesäpfel 
oder 

Der Sozialismus ist fertig 
 

Eine grotesk didaktische Etüde 
 
 
I. Herr Schulz (Schüler) 
II. Herr Madjidi (Schüler) 
III. Herr Veladislav Yorchenko (der Gärtner) 
IV. Frau Apke (Lehrerin) 
V. Frau Zigla (Schülerin) 
VI. Herr Valentin (Schüler) 
VII. Herr Nezen (Schüler) 
VIII.  Die Schüler 
 
 

SzeneSzeneSzeneSzene    

 
Ein Apfelgarten, vermutlich vor der Stadt Bonn, vielleicht in 
Röttgen links hinter dem DAA, oder Deutsche- Sprach-Schule 
für Ausländer. 
Wenn das Licht kommt, sehen wir Herrn Schulz und Herrn 
Madjidi mit ihren Fahrrädern wie Diebe auf der Szene 
erscheinen. Sie stellen ihre Fahrräder am kurzen Gartenzaun ab, 
klettern geschickt und mutig über den Zaun auf den Apfelbaum 
und beginnen dann die Äpfel ohne Angst zu pflücken und zu 
sammeln. Plötzlich erscheint Herr Yorchenko, der Gärtner. 
Herr Yorchenko:  Oh, je... wer ist da? Ach die! Was 

machen sie auf dem Baum? Haben sie 
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nicht gehört, dass das Paradies der 
Arbeiter verloren ist, dass ihr Gott 
gestorben ist, dass der Sozialismus 
fertig ist? Wollen sie sich immer noch 
wie die Revolutionäre verhalten? 

Herr Schulz: Veladislav, ich sage dir... ich weiß nicht 
was Sozialismus bedeutet; aber ich 
weiß genau, dass ich diese 
Paradiesäpfet brauche, weil ich hungrig 
bin. Außerdem, als ein Aussiedler, der 
in der Ud.S.S.R gelebt hat, kann ich 
nicht verstehen, warum soviel 
gebraucht wird? Guck wie viele 
verdorbene Äpfel auf dem Boden liegn! 
Iß Herr Madjidi... Iß diese schönen und 
köstlichen Paradiesäpfel! (zu Herrn 
Yorchenko) Weiß du Veladislav, wenn 
ich nicht diese Paradiesäpfel haben 
wollte, wäre ich nicht nach Deutschland 
gekommen; und wenn ich nicht nach 
Deutschland gekommen wäre, dann 
wäre ich auch nicht auf den Apfelbaum 
geklettert. Das ist die Logik unserer 
Reise in unser Vaterland. 

Herr Yorchenko:  Aber wie heißt diese komische Logik? 
Herr Schulz: Das, wie unser Philosoph, ich meine 

unser deutscher Philosoph, Marx... nein 
nein entschuldige, lenin... nein noch 
mal entschuldige, Hegel, Ja Hegel 
gesagt hat, heißt historische Dialektik. 

Herr  Yorchenko: Na... Ja... aber... 
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Herr Madjidi: Aber Kannst du mir überhaupt sagen, 
wer gesagt hat, daß der Sozialismus 
fertig sei? 

Herr  Yorchenko: Natürlich...Faru Apke... unsere schöne 
Lehrerin, unsere Eve. Unsere 
Urmutter... sie hat diese Idee 
vorgeschlagen... und gucken sie, sie 
kommen... 

 
(Faru Apke und die Schüler kommen singend auf die Bühne) 

 
Frau Apke: was ist denn los? Sie... könnten sie mir 

mal erklären warum Herr Schulz und 
Herr Madjidi auf dem Apfelbaum 
sind...?! Du... Valentin... sagst du es 
mir... 

Herr Valentin:   So... also... machen wir so... 
Frau Apke: Sehr schön Valentin... sehr schöner 

Satz! 
Frau Zigla:  Frau Apke kann man sagen... an ihrer 

stelle würde ich zum Arzt... oder 
Psychiater. 

Herr Nezer:  oder zum Polizei... 
Frau Apke:   Nein... zur Polizei Herr Nezer, die 

Polizei. 
Herr Nezer:  Ach... Na... Ja... 
Frau Apke: (zu den Schülern) Merken sie sich bitte, 

Nomen mit EI am Ende sind immer 
feminin. 

Herr Yorchenko:  Aber gibt es Ausnahmen oder nicht? 
Frau Apke:  Nein! 
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Herr Schulz: (Vom Apfelbaum zu Frau Apke) Aber 
die russische Polizei ist trotz des EI am 
Ende sehr stark... 

Faru Apke: Natürlich... Natürlich, sonst hätte unser 
liebes Vaterland den Zweiten Weltkrieg 
mit Leichtigkeit gewonnen. 

Herr Yorchenko:  Noch eine Frage. 
Frau Apke:  Bitte... 
Herr Yorchenko:   Sind die Frauen immer Außnahme, wie 

die russische Polizei oder...? 
Frau Apke: Na... Ja... Herr... Vielleicht... aber was 

denkst du Herr Madjidi? 
Herr Madjidi:  (Vom Apfelbaum) Ich... ich denke jetzt, 

daß Sozialismus da fertig ist, wo ich in 
diesem Paradies eine 
Einzimmerwohnung mit 15m², mit 
Kochecke und Toilette auf der Straße 
finden kann! 

Frau Apke: Sehr schön... gut gemacht Herr 
Madjidi... gut... ein guter 
grammatischer Satz! 

Herr Schulz: (Vom Apfelbaum) Aber... wie ich 
gesagt habe, die russische Polizei ist 
sehr stark, und man kann nicht sagen, 
ob Saddam Hussein die deutsche 
chemische Bombe benutzen kann... 

Frau Apke: Das ist noch nicht bestimmt... wir 
entscheiden über dieses Problem in den 
nächster Stunde... wir machen jetzt 
Pause... 

Herr Yorchenko:  Hörst du Herr Madjidi? Wir machen 
jetzt Pause... kommen sie runter von 
ihrem Paradiesapfelbaum bitte... sie 
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müssen jetzt Kaffee machen und denk 
nicht an eine Einzimmerwohnung mit 
15m², mit Kochecke und W.C auf der 
Straße. Weil hier, in unserem schönen 
und freiheitsliebenden Vaterland, gibt 
es viele viele Zellen, die größer als eine 
Einzimmerwohnungen mit15m ² sind. 

(Singt) 
Heute kommt der Hans zu mir, freut 
sich die Liese. Oben aber Üben. 

(zu den Frauen) 
Ich warne sie; eine Frau darf nicht auf 
den Apfelbaum klettern. Sie muss auf 
dem Boden bleiben und zu Hause 
arbeiten. Ich erinnere mich, daß einmal 
unsere Urmutter Eva auf den 
Apfelbaum geklettert ist, deshalb haben 
wir alle diese heutigen Probleme mit 
Frauen. 

 
 

Bonn, Sept. 1990 

 
������������ 
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Die Suppe 
 
 

„Eine groteske Etüde in 5 Situationen“ 
 
 
Personen: 
I. Kasper 
II. Kaspers Mutter 
III. Kaspers Vater 
IV. Das Kreuz (Kaspers Seele) 
V. Die Suppe (Kaspers Fleisch/Blut) 
VI. Eine unbekannte Stimme 
 
 

(Der Schauplatz ist irgendwo und nirgendwo) 
 
 
 

„Erste Situation“ 
 

(Kasper ist ein kerngesunder, dicker Bub.) 
 
Kasper:  Ich esse meine Suppe nicht! 
Die Mutter: Warum isst du deine Suppe nicht, mein lieber  

Sohn? 
Der Vater: Wenn du deine Suppe nicht isst, werde ich die 

Polizei anrufen! 
Kasper: Auch wenn ich meine Suppe esse, wirst du 

trotzdem die Polizei anrufen! 
Die Mutter:  Was willst du damit sagen mein lieber Sohn?! 
Kasper: Ich will sagen: Ich esse meine Suppe nicht! 
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„Zweite Situation“ 

 
(Kasper ist schon viel magerer) 

 
Kasper: Ich esse meine Suppe nicht! 
Der Vater: Warum isst du deine Suppe nicht, mein lieber 

Sohn? 
Die Mutter:  Wenn du deine Suppe nicht isst, wird dich 

deine Freundin nicht lieben! 
Kasper: Auch wenn ich meine Suppe esse, wird sie 

mich nicht lieben! 
Der Vater: Was trotzdem willst du damit sagen mein lieber 

Sohn?! 
Kasper: Ich will sagen: Ich esse meine Suppe nicht! 
 
 

„Dritte Situation“ 
 

(Kasper ist dünn und schwach.) 
 
Kasper: Ich esse meine Suppe nicht! 
Der Mutter:  Warum isst du deine Suppe nicht, mein lieber 

Sohn? 
Die Vater: Wenn du deine Suppe nicht isst, wird ich dich 

verlassen! 
Kasper: Auch wenn ich meine Suppe esse, wirst du 

mich trotzdem verlassen! 
Der Mutter:  Was willst du damit sagen mein lieber Sohn?! 
Kasper: Ich will sagen: Ich esse meine Suppe nicht! 
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„Vierte Situation“ 
 

(Kasper ist wie ein Fädchen.) 
 
Kasper: Ich esse meine Suppe nicht! 
Der Vater: Warum isst du deine Suppe nicht, mein lieber 

Sohn? 
Die Mutter:  Wenn du deine Suppe nicht isst, wirst du 

sterben! 
Kasper: Auch wenn ich meine Suppe esse, werde ich 

trotzdem sterben! 
Der Vater: Was willst du damit sagen mein lieber Sohn?! 
Kasper: Ich will sagen: Ich esse meine Suppe nicht! 
 

„Fünfte Situation“ 
 

(Kasper ist gestorben und wurde zu zwei Teilen: 
die Suppe - das Fleisch/Blut- das Kreuz - die Seele -) 

 
Die Seele:  Ich denke an dich, Kasper! 
Das Fleisch: Vergiss mich, Kasper! 
Die Seele:  Ich liebe dich, Kasper! 
Das Fleisch:  Du sagst Rubbish, Kasper! 
Die Seele:  Ich weine um dich, Kaper! 
Das Fleisch: Dann lache ich über dich, Kasper! 
Die Seele:  Bitte, sagst du mir?! 
Das Fleisch:  Ich sage dir... 
Die Seele:  Wer war der... Jude?! 
Das Fleisch:  Man sagt, die Suppe, die Suppe, die Suppe! 
Eine unbekannte Stimme: Deshalb esse ich keine Suppe, 

keine Suppe, keine Suppe! 
Bonn, Nov. 1995 

������������ 


